
  

 

 

 !زخمی این مار

عملیات نظامی گسترده جمهوری اسلامی در کردستان به بهانه تعقیب و به دام انداختن  تمرکز و
)رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی(،  دستجات مسلح احزاب قومی، اعدام سه زندانی

در شرایطی   موشک باران مقرات احزاب دمکرات کردستان و همزمانی این تعرض و سرکوب
در بحران مرگبار و زیر تیغ اعتراضات و خیزش های اجتماعی سراسری قرار دارد،   که رژیم

جمهوری اسلامی از طرفی می خواهد بگوید هنوز توان  قدرت نمایی.  نشانه استیصال است نه
 نیش زدن و زهر ریختن و مرعوب کردن مردم را دارد.

 ۳ص                                                                                                                  

 “هجري –دولت اقليم کردستانی مهتدي ”

  فدراليسم قومی”هسته سمی ميوه شيرین 
 

کيميتير   در ميان دستجات قوم پرست و سکت هاي سناريو سييياهيچو  يون ميجياهيدو
به اندازه عبدلله مهتدي و باند زحمتکشانو علنچو وقيي  و روبيازو بيازي ميچ   کسچ

و .. هيميه و هيميهو ابيزار    ” مرکز همکاري احزاب کيردسيتيان اييران“   کند. قدرت و نيرو و مبارزه مردمو
در فدردا  ”  دولدت اقدلدیدم کدردسدتدان ایدران“ این ها همه ابزار تحقق هدد  شدکدا دادن بده است!  

 ۳ص                                                                فروپاشي جمهور  اسلامي ایران است!

 اهداف جمهوري اسلامی در یورشهاي اخير

 و آنچه که مردم باید بدانند!

 
جمهوری اسلامی، تعرضی را در ابعاد سراسری ایران از دانشگاه ها تا اعدام  

فعالین سیاسی، تمرکز نظامی در مرزهای کردستان، تعقدیدب واحددهدای مسدلدح 
، ...جریانات ناسیونالیست و بالاخره حمله موشکی به مقرهای  احدزاب اپدوزسدیدون پشدت مدرزهدا

این پاسخ جمهوری اسلامی به جنبش های توده ای محرومان با استفاده از وقفه  .سازمان داده است
بعلاوه، این تعرض مسالده   .روحیه مردم استای که بین این جنبش ها ایجاد می شود و برای تضعیف 

ای  است مربوط به سراسر ایران و این را در تهدیدات روسای سپاه پاسداران می بینیم که اهدا  منطقده ای 
 و موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه، پشت این حملات خوابیده است!

 حکمتيست کمونيست کارگري حزب   

 )خط رسمی(                      

 !با تعرض رژیم متحدانه مقابله کنيم    

 
اعدام سه زندانی سیاسی )رامین حسین پناهی، 

و موشک باران مقرهای  لقمان و زانیار مرادی(
حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات 
کردستان ایران در خاک عراق، موجب نفرت 
مردم سراسر ایران و کردستان علیه جمهوری 

 اسلامی شده است.
جمهوری اسلامی این جنایات را با هد  واهی  

ایجاد رعب و وحشت و عقب راندن اعتراضات و 
خیزش های مردم برای به زیر کشیدن حاکمیت 

اعدام در سنندج،  سیاه خود، انجام می دهد.
تهران، شیراز و زاهدان، حمله به دفاتر احزاب 
اپوزیسیون در خاک کردستان عراق، دستگیری 
های وسیع دانشجویان در سراسر کشور و احکام 
سنگین زندان به آنها، همه و همه بخشی از 
تعرض حاکمیت به مردمی است که به چیزی 
 کمتر از رفتن جمهوری اسلامی رضایت نمیدهند.

جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش می کند با بهانه  
و اتهامات دائمی و شناخته شده خود مانند "مقابله 
با تروریسم" و "تحریکات آنطر  مرزها"، حمله 
اخیر به مقرهای دو حزب دمکرات و اعدام سه 
زندانی سیاسی را توجیه کند. تلاش میکند مبارزه 
مردم در کردستان را از سویی محلی و از سوی 
دیگر تابعی از تحرکات "آنطر  مرزها" قلمداد 

 کرده و از کا مبارزات مردم ایران جدا کند.
 
اما جنبش توده های محروم برای سرنگونی  

جمهوری اسلامی جنبشی است سراسری که یک 
سر آن در تهران و اصفهان، اهواز، اراک و 
شیراز و .... یکسر آن در سنندج، مریوان و.... 
است. همین واقعیت لرزه بر اندام سران جمهوری 

جنایات جمهوری اسلامی  اسلامی انداخته است.
در هر کجای ایران تعرض به کا جامعه و برای 
سرکوب وارعاب کا مردم و بخشی از سرکوب 
جنبشی است که برای به زیر کشیدن رژیم به 

 میدان آمده است.
کارگران و زحمتکشان و مردم محروم کردستان، 
در چهار دهه حیات ننگین جمهوری اسلامی و 
همزمان با خیزش توده ای محرومان سراسر 
ایران علیه فقر، محرومیت و سرکوب و برای 
جامعه ای مرفه و آزاد به اشکال مختلف و ممکن 

کمونیست ها و کارگران  مبارزه کرده اند.
کردستان در محور این مبارزه و تلاش برای 
  سازماندهی و متحد و هماهنگ کردن آن هستند.

 صعود و نزول جناحی از ناسيوناليسم کرد

 ٧ص مقدمه                                                                                                بعنوان   

 ٧ص کيست؟                                                      در خدمت پژاک جنگ سياست و 

                      !٨ص اعلام آمادگی پ ک ک براي خدمت به جمهوري اسلامی 

  ۱۱ص “                                       کنفدراليسم دمکراتيک”اتوپی خرده بورژوایی 
 

 جلوه اي از قدرت مردم!
اعتصاب عمومی بازار در شهرهای مختلف کردستان در اعتيرا  بيه جينياييات اخييير جيميهيوری اسي ميی 
)اعدام ها و حمله به اپوزيسيون...(و جلوه ای از مقاومت جامعه ای است به تنگ آمده از فيقير و في کيت و 
ستم و سرکوب حاکم در ايران. جامعه ای که نه اعدامو نه شاخ و شانه کشيدنيهيای سيران ر ييم آنيهيا را بيه 

 سکوت نميکشاند.

 ۳صاگر نيروهای ناسيوناليست کرد و شرکتشان در جنگهای نيابتی نقطه ضعف مبارزه سراسری...     

 چرا به فراخوان احزاب نپيوستيد؟
                      ٤ص نينا با مظفر محمدي                             رادیو گفتگوي                                             
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 ...اهداف جمهوري اسلامی در یورشهاي

 
اما حقایدق و واقدعدیدات دیدگدری در رابدطده بدا ایدن 
تعرض وجود دارد که جنبش اندقدلابدی و تدوده هدای 

  .محروم بپا خاسته باید بداند و به آن آگاه باشد
 :از جمله

اعتراضات میلیونی در سراسر ایران می رود تدا   -
به یک بحران انقلابی و جندبدشدی بدرای سدرندگدوندی 

جنبش هدای اجدتدمداعدی و خدیدزش هدای  .تبدیا شود
پشت سرهم در سراسر ایران بر سر تورم و گدراندی 
و فلاکت، عدم امندیدت مدعدیدشدتدی، گدرسدندگدی و بدی 

،  مساله ای مربدوط ...دارویی و محیط زیست ناسالم
اسددتددیددصددال جددمددهددوری  .بدده مددرز و زندددگددی اسددت

اسلامی در حا بحران های مرگدبدار و نداتدواندی در 
پاسخ به اولیه ترین نیدازهدای جدامدعده، ادامده وضدع 
موجود وحفظ حداکدمدیدت اش را مدیدرمدمدکدن کدرده 

  .است
در کددنددار جددنددبددش هددای اجددتددمدداعددی، گددرایشددات   -

گوناگون هم در تلاشند تا مهر خود را بر این جنبدش 
به میان کشدیددن پدیدش با ناسیونالیسم کرد  .ها بکوبند

از موقع اسدلدحده و ندا امدن کدردن کدردسدتدان بدرای 
رژیم، مقبولیت خود به رقبای جمهوری اسدلامدی را 
به نمایش می گذارد. این سیاست هدید   ربدطدی  بده 
مبارزه ی توده ای و انقلابی مردم کردسدتدان نددارد. 
این سیاست  بیشتر از ایدندکده تدهددیددی جددی بدرای 
جمهوری اسلامی باشد فرصتی بده او داده اسدت تدا 
مبارزه و اعتراضات اجتماعی مردم بر سدر ندان و 
فقر و گرسنگی و بیکاری و گرانی کمرشکدن را بدا 

 .سرکوب نظامی جواب دهد
سیاست احزاب ناسیونالیست چپ و راسدت کدرد کده 
می خواهند به مبارزه مردم کردستان چهره ندظدامدی 
و جنگ بدهند، نه تنها این مبدارزه را تدقدویدت ندمدی 
کند، بلکه فضا را بر جنبش و فعالین  و رهدبدراندش 
تنگ کرده با مخاطرات و دشواریهای جددی روبدرو 

مبارزه مردم علدیده فدلاکدت، بدرای احدزاب  .می کند
ندداسددیددونددالددیددسددت ابددزار و وسددیددلدده ای شددده اسددت تددا 

ولدی  .سیاستهای قدیم و جدید را پشت آن پنهان کدندندد
این سیاستها نباید پشت صجنه بماند و همگان باید بده 

 .آن آگاه و واقف شوند
 

مردم باید بدانند که ناسیونالیسم کرد، زمانی خواهدان 
معامله و بند و بست با جمهوری اسلامی اند، زمانی 
نقش آلترناتیو امریکا و دول مرتجع منطقده و گدروه 

  .فشار آنها را بازی می کنند
بعدندوان بدخدشدی  "پژاک" حزب حیات آزاد کردستان

از این جریداندات قدومدی، از طدرفدی پدروژه ندجدات 
 جددمددهددوری اسددلامددی از بددحددرانددهددایددش را بدده نددام

پددیددشددنددهدداد مددی کددنددد و  "دمددکددراتددیددزه کددردن ایددران"
حدزب  .همزمان به عملیات ندظدامدی دسدت مدی زندد

دمکرات کردستان، جناح مصطفی مولودی و خدالدد 
عزیزی و سازمان زحمتکشان مهتدی، مدتدهدا پشدت 
درب کددنددسددولدگددری جددمدهددوری اسددلامدی در اربددیددا 
انتظار کشیدند تا مقبول واقع شده و سهمی از قددرت 
و ثروت در کردستان را بگیدرندد، اکدندون بده صدف 

این موش و گربه بازی  .سرنگونی طلبان پیوسته اند
ناسیونالیستهای کرد بدا جدمدهدوری اسدلامدی مدطدلدقدا 

ربطی به جنبش سراسری و توده ای مردم ایدران و 
ایدن اولدیدن درسدی اسدت کده مدردم  .کردستان ندارد

کردستان بخصوص باید گرفته باشند و به آن آگداه و 
هشدیدار شدوندد کده در پدروژه هدای خدطدرنداک ایددن 
احزاب شریک نشوند و فعالین در کدردسدتدان از آن 

 .فاصله بگیرند
فاکتوردیگر مساله مدندطدقده ای و بدرون مدرزی  -  
جمهوری اسلامی علیه رای و رفراندوم مردم  .است

کددردسددتددان عددراق بددرای جدددایددی، یددورش نددظددامددی 
گسترده ای را به فرماندهی قاسم سدلدیدمداندی و سدپداه 
قدس و حشد شعبی مدزدورش بده کدردسدتدان عدراق 
سازمان داد و بیش از نصدف کدردسدتدان را اشد دال 
نظامی کرده و تحت حاکمیت قدومدی و عشدیدرتدی و 

و ایدن کدار  .مذهبی ب داد وابستده بده خدود در آورد
بدون همکاری جناح اتحادیده مدیدهدندی در حداکدمدیدت 

تعرض اخیر بده مدقدرهدای احدزاب  .اقلیم ممکن نبود
اپوزیسیون هم بدون این همکاری صورت ندگدرفدتده 

این ادامه همان سدنداریدو اسدت کده جدمدهدوری  .است
اسدلامدی بدا هدمدکداری دولددت عدراق بده مدجداهددیددن 
خسارت زیادی وارد کرده و نهایتا این جریان را از 

  !عراق خارج کرد
جمهوری اسدلامدی مدی خدواهدد اولا امدکدان پشدت  

جبهه کردستان عراق را از اپدوزیسدیدون بدگدیدرد و 
دوما با فشار بر جناح بارزانی در حکومت اقدلدیدم و 
دور کددردنددش از  دولددت تددرکددیدده، تصددر  کددامددا 

این در شدرایدطدی اسدت کده  .کردستان را تکمیا کند
امکان توافق با امریکا برای خارج شددن جدمدهدوری 

   .اسلامی از سوریه وجود دارد
 

در چنین موقدعدیدتدی ضدربده جدمدهدوری اسدلامدی بده 
احزاب اپوزیسیدون در کدردسدتدان عدراق دسدتدمدایده 
سرکدوب سدراسدری و بدویدژه در کدردسدتدان ایدران 

اگر احزاب اپوزیسیون مستدقدر در کدردسدتدان  .است
عراق راهی برای برون رفت و خارج شدن از زیر 
ضددرب حددمددلات جددمددهددوری اسددلامددی نددیددندددیشددنددد و 
سیاستهای تا کنونی خود را کده در بدالا اشداره شدد، 
ادامه دهند، هم خسارات بیشتری متحما خواهند شدد 
و هم فضارا بر جنبش اندقدلابدی و سدراسدری عدلدیده 
جمهوری اسلامی بویژه در کردستان تنگ خدواهدندد 

  .کرد
 

 :نتیجه و درسی که از این اوضاع می گیریم
 

جمهوری اسلامی هدد  سدرکدوب بدا سدیداسدت جددا 
کردن حساب مبارزه ی مردم کدردسدتدان از جدندبدش 
سراسری که سرنگونی اش را نشانه گرفدتده و خدود 
به آن اعترا  کرده است، به بهانه مقابله با عملدیدات 

، تدعدقدیدب مدی ...نظامیی و تروریسم وعواما بیگانه
احدزاب نداسددیدوندالدیدسددت کدرد  هددم بدخدشدی از  .کدندد

سناریوی جددا کدردن کدردسدتدان بدا آرزوی ندوعدی 
خودمختاری و یا الگوی فدرالیدسدم قدومدی حدکدومدت 

آب به آسیاب جمهوری اسلامی می    اقلیم اند و عملا
  .ریزند

جنبش انقلابی، آزادیخواهانه و بدرابدری طدلدبدانده در 
کدردسددتددان بددایددد حسدداب خددود را از سددیدداسددت هددای 

مداندع  .مخرب احزاب ناسیدوندالدیدسدت کدرد جددا کدندد
شوند که ایدن احدزاب در مدبدارزه و هدمدبدسدتدگدی و 

همسرنوشتی مردم کدردسدتدان بدا جدندبدش سدراسدری 
تحرکات ندظدامدی و   .ایران وقفه و اخلال ایجاد کنند

دخیا بستن این احدزاب بده پدروژه هدای تدرامدپ و 
و سیاست و تاکتیک خود را در خددمدت  ...عربستان

اهدا  دشمنان مردم قرار دادن، فضدای مدبدارزه ی 
سیاسی و اجتماعی و توده ای برای ت ییر وضدعدیدت 
فلاکتبار کنونی با سرنگوندی جدمدهدوری اسدلامدی و 
ایجاد جامعه ای آزاد و برابر، آلوده و با مدخداطدرات 

 جدی مواجه می کند 
 

کمونیست ها، فعالین کارگری و مدنی و اجدتدمداعدی، 
زنان، جوانان و هدمده ی انسدان هدای آزادیدخدواه و 
برابری طلب، نباید فراموش کنندد کده پدیدشدروی در 
مبارزه علیه جمهدوری سدلامدی هدمدزمدان بدا مدتدحدد 
کردن، صاحب رهبری کردن و سازمان دادن مدردم 
در مجامع عمومی و شدوراهدای مدحدا هدای کدار و 
محلات زندگی، درگرو این است که سیاستهدا و بدندد 
و بست و معاملات احزاب و گرایشات ناسیونالیسدت 

را خدند دی و در مدقدابدا آن سدد  ...ایرانی و کدرد و
دیدن و بیان واقعیات و حقدایدق در حداشدیده و  .ببندند

پشت صحنه ی تحولات و آگاه کدردن مدردم بده آن، 
ایدن    .وظیفه جدی کمونیست ها و آزادیخواهان است

اصا انقلابی باید به داده ی مدردم تدبددیدا شدود کده  
همچنانکه کارگران و زحمتکشان و مدحدرومدان در 
کردستان  با سرمایه داران و بورژوازی کدرد هدید  
منفعت مشترک و سازش و همسویی ندارند، جدندبدش 
انقلابی مردم کردستان هم هی  مدندفدعدت مشدتدرک و 
  سازش و همسویی با جنبش ناسیونالیسم کرد ندارد!

تاریخ ثابت کرده است، ناسیونالیسم در هر شکدا و  
لباس و سدراسدری و فدارس و کدرد و مدیدره، ضدد 
بشریت، ضد طبقه کارگر، ضد کمونیسم، مردسالار 
وضد زن، ضد آزادی و برابری است. اگدر تدجدربده 
ی جنایات ناسیونالیسم هیدتدلدری، بدوگسدلاوی سدابدق 
و ... از یادها کمرنگ شده باشد، ما زندگان نسلدهدای 
اخیر، کارگر و کدمدوندیدسدت کشدی حدزب دمدکدرات 
کردستان ایران در حمله به سازمان پیکدار و کدومده 
له ی قددیدم، تدلاش حددکدا بدرای کشدانددن پدای دول 
مرتجع منطقه به تحولات کردستان،  تدلاش  سدابدقده 
دار و مکرر حدکا و تلاشهای اخیر حدک، پدژاک و 
زحمتکشان برای معامله بدا جدمدهدوری اسدلامدی بدر 
سدر جدنددبددش مددردم کدردسددتدان، عددمدلددکددردهدای ضددد 
مردمی حکومت اقلیم کردستان و... را با گدوشدت و 
پوست و استدخدوان لدمدد کدرده ایدم و در مدقدابدلدش 
ایستاده و می ایستیم. راه کمونیدسدت هدا، کدارگدران، 
محرومان و انقلابیون کردستان از ناسیونالیسدم کدرد 
جدا است. هدر تدلادشدی بدرای مدخددوش کدردن ایدن 
جدایی و ایجاد توهدم بده نداسدیدوندالدیدسدم در صدفدو  
مردم، بستن زبان ندقدد و طدرد و افشدای جدریداندات 
ناسیونالیستی و قومی و مذهبی در کردستان و لاس 
زدن سیاسی با این احزاب به شدت محدکدوم اسدت و 
زبونی سکوت کنندگان و مرعوبین در مقابا آنها را 

 نشان می دهد.
 

 مظفر محمدی
 ٨١۱٨سپتامبر   - ٧٧شهریور  

 
 

 
همبستگی و پیوستگی سازمانیافته این جنبش رمز  

 پیروزی آن است.
با اعدام   تعرض وحشیانه جمهوری اسلامی 

زندانیان سیاسی و کشتار مخالفین خود، ذره ای از 
عزم و اراده ی توده های محروم برای خاتمه 
دادن به فقر و فلاکت و گرسنگی و ستم و سرکوب 

مردم کردستان و سراسر ایران بطور  کم نمی کند.
قطع با جنایات جمهوری اسلامی، نظامی کردن 
جامعه و ایجاد فضای رعب برای زهر چشم 

 گرفتن از مردم، مقابله خواهند کرد.

 
حزب حکمتیست )خط رسمی( ضمن محکوم  

کردن ترور و اعدام دولتی و حمله به مقرهای 
احزاب اپوزیسیون و همدردی با خانواده قربانیان 
این جنایت، کمونیست ها و کارگران و زحمتکشان 
و محرومان در سراسر ایران را به مقابله ای 
هماهنگ و سازمانیافته و متحدانه علیه جمهوری 

خن ی کردن  اسلامی، ماشین سرکوب آن و جهت
توطئه هایش برای تفرقه در صفو  جنبش 

 متحدانه ی مردم فرا می خواند.
  

 
 
 

 مرگ بر جمهوری اسلامی
 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 
 حکمتیست)خط رسمی( کمونیست کارگری حزب
 ( ٨١۱٨سپتامبر ٧)  ۱۳٧٧ شهریوی ۱٨

٢ 
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  ۱ادامه از صفحه 

 جلوه اي از قدرت مردم!
 
 

طبقه کارگر و مردم محدروم در ایدران بدرای بده 
اعدتدراض  زیر کشیدن جمدهدوری اسدلامدی اسدت.

یکپارچه مردم در کردستان بده اعددام و کشدتدار، 
نقطه قدرت این مبارزه برای رهدایدی از چدندگدال 

اگدر هدد  جدمدهدوری  حاکم است.  حکومت سیاه
اسلامی با این جنایات تدرسدانددن و عدقدب رانددن 
مددردم در چددهددار گددوشدده ایددران بددود، اعددتددصدداب 
عمومی مردم در کردستان پیام مدقداومدت جدامدعده 
در مقابا این تعرض و جلوه ای از قددرت مدردم 

 در مقابا حاکمان بود.
تلاش نیروهای قومی و ناسدیدوندالدیدسدت در زدن  

رنگ قومی به مقاومت و اعدتدراض مدردم، سدو  
استفاده سیاسی از این ندفدرت و اعدتدراض عدلدیده 
جنایات جمدهدوری اسدلامدی و اعدلام ایدندکده ایدن 
اعتراض "لبیک مردم به رهبری سدیداسدی" خدود 
است، تبلیعاتی است برای بازار گرمی در بدازار 
مکاره آلدتدرنداتدیدو سدازی هدای ارتدجداعدی کدمدپ 

 ارتجاع.
ناسیونالیسم کرد، علیرمم همه امکانات و قددرت  

خود، طی چهار دهده گدذشدتده، قدادر بده کشدانددن 
مردم کردستان به زیر پرچدم قدومدی و "رهدبدری 

باید هشیدار بدود کده  سیاسی" خود نبوده است. اما
ناسیونالیسم و قومگرایی، مبارزه مردم ستمدیده و 
محروم کردستان را در خدمت سدیداسدتدهدای خدود 
مصددادره نددکددرده و رنددگ قددومددی و مددحددلددی و 

 ناسیونالیستی به آن نزند.
نباید اجازه داد جمهوری اسلامی مدبدارزه طدبدقده  

کارگر و مردم محروم در کردستان را بده بدهدانده 
مبارزه با "تروریسم" و جنگهای نیابتی نیروهدای 
قومی کرد، سرکوب و از جدندبدش سدراسدری در 

هددمددزمددان نددبددایددد اجددازه داد  ایددران جدددا کددنددد.
ندداسددیددونددالددیددسددم کددرد مددبددارزه و اعددتددراض مددردم 
کردسدتدان عدلدیده فدقدر و فدلاکدت و سدرکدوب را 
دستمایه قدرتگیری و تداوم سیاستهدای ارتدجداعدی 

 خود کند.
آزادی، برابری و رهایی طبقده کدارگدر و مدردم  

محروم در کردستان در تقابا با این قومیدگدری و 
در اتحاد مبارزاتی با طبقه کارگر، زنان و مدردن 
آزادیخواه در ایران ممکن است. این درس انقلاب 

  ، درس خیزش دیماه بود.۷۵
  

 دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(
 ٨١۱٨سپتامبر ۱۳ - ٧٧شهریور  ٨٨

 ۱ادامه از صفحه

 ین مار زخمیا

 
و از طر  دیگر با نظامی و امنیتی کردن جامعه چنین 
وانمود کند که جدال اصلی بین رژیم و مردم بر سر نان 

رفاه و ازادی و امنیت نیست بلکه جدال بین   و
 است.  جمهوری اسلامی و نیروهای آنطر  مرزها

جمهوری اسلامی م ا مار زخمی بخود می پیچد و  
امروز بر کردستان بعنوان یکی از کانونهای مبارزه ی 
چندین دهه علیه خودش تمرکز کرده و ناامن کردن 

و احزاب   جامعه را با دروغ بیشرمانه ی تروریسم
.، نشانه گرفته .."منافقین" ناسیونالیست مسلح و

در حالیکه این رژیم خود عاما اصلی و بانی   است.
تروریسم دولتی و کشتار جمعی در کردستان و ایران 

 است.

جمهوری اسلامی نه تنها در کردستان بلکه در سراسر  
ایران با امنیتی کردن فضای جامعه، حضور گسترده 
نیروهای امنیتی ونظامی در خیابان ها و اماکن عمومی 
بخصوص در تهران، تعقیب فعالین کارگری و مردمی 
و راه انداختن جنگ روانی با تماس های مشکوک و 
مکرر تلفنی و اخطار به آنها و خانواده هایشان و 
صدور احکام سنگین برای دستگیر شدگان اعتراضات 
اخیر...، تعرضی که ماهیتا دفاعی است را در مقابا 
اعتراضات توده ای و اجتماعی تا کنونی و پیشگیری 

رژیم فکر می کند  خیزش های بعدی سازمان می دهد.
در میانه ی هر اعتراض و خیزش توده ای   می تواند

واجتماعی نفسی تازه کند و فاصله تعرض های مردم 
 را طولانی تر و جامعه رامحتاط کند.

اما اعتصابات کارگری و معلمان و اعتراضات 
گرسنگان و محرومان جامعه هر روز و هر بار در 
گوشه و کنار کشور، این بهم پیوستگی و تداوم مبارزه 

جمهوری اسلامی هم  را تامین کرده و تضمین می کند.
بحران آخر و هم جنگ آخرش با مردم را پیش رو 

 ما در این جنگ پیروز می شویم. دارد.
دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی( با  

خانواده و بستگان جانباختگان جنایت اعدام، عملیات 
 نظامی و موشک باران، عمیقا همدردی می کند.

بهمراه طبقه کارگر و محرومان جامعه مصمیم و   ما 
عزم جزم کرده ایم که با سر بر آوردن و سازمان دادن 

و شوراهای مردمی از کارخانه ها،  مجامع عمومی
محلات، در میان معلمان و اقشار مختلف جامعه، در 
قیامی متحدانه و توده ای و از پایین، سر این مار 

 !زخمی را بر سنگ بکوبیم
  

 دفتر کردستان حزب حکمتیست )خط رسمی(
 (٨١۱٨سپتامبر ٨)  ٧٧  شهریور ۱٧

 

 ۱ادامه از صفحه
 

هجري-دولت اقليم کردستانی مهتدي   

بي امان ”  مبارزات“نه به قدرت مردم که به 
هم پایان دوره    ”ددلاین“  ترامپ!  پنتاگون و

ریاست جمهور  ترامپ است! از این رو هرچه 
سریع تر سیر پیشرو  جنبش برا  سرنگوني 

” نتایج“جمهور  اسلامي ایران قیچي شود، به 
نزدیک تر مي شود ”  ددلاین“زودرس برسد، به 

 و شاند براورده شدن هد  بیشتر میشود!
مرکز همکار  احزاب کردستان “مبارزه مردم و 

دولت اقلیم کردستان “ابزار شکا دادن به    ”ایران
در سیر سرنگوني جمهور  اسلامي ”  ایران

هد  شکا گرفتن دولت اقلیم   ایران است!
کردستان ایران، در ایران فدراتیو  است که در 

بین ”  بارزاني و طالباني“آن صندلي ها چون 
تقسیم شود و احیانا مریم ”  مهتد  و هجر “

دولت مجاهدیني چون   رجو  هم در تهران
این نهایت آرمان   سرهم کرده باشد!”  عباد “

باند زحمتکشان است. آرماني که تنها به شرطي 
سرتاسر ایران میدان جدال باندها  جنایي   که

دستجات قوم   باقي ماند از جمهور  اسلامي و
پرست ملي و مذهبي، به مراتب موحش تر از 

 عراق شود، امکان وقوع پیدا میکند.
این هسته تلخ و سمي میوه شیرین فدرالیسم قومي 
است که مهتد  برا  آن در رکاب عربستان 

” ددلاین“  سعود  و ترامپ پا میزند و مي جنگد.
پایان دوره ریاست جمهور  ترامپ است. از 
عضو کمیته مرکز  باند زحمتکشان بخوانید که 
چشم به چه سرنگوني و توسط چه کسي دارند. 

رژیم چنج در راه است!“در مقاله   اردلان فرجي
 میفرماید ” ؟
در حقیقت بقا  جمهور  اسلامي در گرو “ 

… گذشت دوران ریاست جمهور  ترامپ است! 
حداقا بار رواني حاکم و موجود بر فضا  … 

”سیاسي کنوني این چنین مي نماید.  
فدرالیسم و عراقیزه شدن ایران، رویا  دولت  

که سهمي و صندلي هایي   اقلیم کردستان ایران،
هم در در تهران گرفته باشد، پد از تجربه عراق 
و بخصوص پرونده متعفن حاکمیت دولت اقلیم 
کردستان عراق، که فضولتا همکار  آنها با 
جمهور  اسلامي زمینه ساز موشک باران مقر 
دو حزب دمکرات ایران شد، در مقابا چشم مردم 
در ایران و در کردستان عراق است. شکا گیر  
یک دولت اقلیم کرد  دیگر ، این بار در ایران، 
سیاه تر از تجربه عراق است. چیز  چون تجربه 
یوگوسلاویزه شدن است. کردستان ایران نه یک 
جامعه قومي و عشیره ا  که همچون سراسر 
ایران، جامعه ا  شهر  و میرقومي با 
شهرونداني هم سرنوشت با همه مردم در ایران 

  است.
جمهور  اسلامي ایران، رفتني است! خیزش 
دیماه به درجه زیاد  دورنما  چگونگي رفتن 

جمهور  اسلامي و قدرت و نیرویي که آن را به 
زیر بکشد، یعني قدرت و نیرو  محرومین و 
محکومین و چگونگي سرنگوني جمهور  
اسلامي ایران، را در مقابا چشم جهانیان قرار 

 داد.
اگر دشمنان مردم در اپوزیسیون ها  سناریو 
سیاهي، از ترامپ تا عربستان، از مجاهد تا فرقه 
ها  قوم پرست فدراتیوچي، عملا دست به کار 
دخالت در تقابا اخیر و پد از دیماه محرومین با 
جمهور  اسلامي ایران نشدند، اساسا به خاطر 
زمین داغ چپ، کارگر  و مردمي بود که خیزش 
دیماه بر رو  آن متولد شده بود.اگر دستي بیرون 
از این سوخت و ساز دخالت نکند، قدرت و 
نیرو  محرومین، راه پیشرو  خود را باز میکند 
و ملزومات رهبر  و به پیروز  رساندن جنبش 

 خود را تامین میکند.
اما این خوشبینانه ترین سناریویي است که در 
فقدان عما آگاهانه و متحد و متشکا پایین، تنها و 
تنها در حد آروز باقي مي ماند. دشمنان در 
حاکمیت، با چنگ و دندان به نظام شان و بقا آن 

برا  نجات خود، از همه   چسپیده اند.
حربه هایشان   ابزارهایشان و آخرین سلاح ها و

 استفاده مي کنند.
جنگ و میلیتاریسم، عراق و خاورمیانه عراقیزه، 
قومي و مذهبي و تکه پاره شده، ترور و 
تروریسم، برا  جمهور  اسلامي همان سلاح 

 ...”برجام“هایي بود که در جریان 

۳          
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نینا: شما در مطلبی اشاره می کنید جمهوری 
اسلامی تعرضی را در ابعااد سراساری ایاران 
از داناااهاه  ااا تااا اعاادا  فعاااوین سیاساای و 
حمله به مقرات احزاب اپوزیاسیون  ساازمان 
داد. گفتیااد کااه جمهااوری اساالامی عاالاوه باار 
ارعاب ا داف منطقه ای و سیاساتهایی پاات 
این تعرض تعقیب می کند که مرد  باید به آن 

 آگاه باشند. این سیاستها کدامند؟
 

مدددن در آن مطلدددب بددده اهددددا  مظفااار محمااادی: 
جمهوری اسلامی اشاره کردم و همچنین از سدو  
اسددتفاده ناسیونالیددسم کددرد از پتانددسیا مبارزاتدددی 
مردم به نفع خود حر  زدم. اینجا بطور خلاصده 

 میگویم که این اهدا  از دو طر  کدامند 
اهدا  جمهوری اسلامی یک جنبه اش مرعوب  -

کردن جامعه و قدرت نمایی در تقابا با خیزشهای 
شدروع شدده اسدت.  69توده ای است که از دیمداه 

اما کسانی که کوته بینانه فکرمی کنند اعددام هدا و 
حملدده بدده مقددرات احددزاب اپوزیددسیون در خددارج 
مرزها فقط بخاطر مقابله با مردم کردستان اسدت، 

 ابعاد این حمله را نمی فهمند.
هددد  دیگددر جمهددوری اسددلامی جلوگددیری از  -

کشیده شدن جنگ نیابتی به کردسدتان اسدت کده بدا 
 راسان حدکا شروع شده است. 

هددد  منطقدده ای دیگددر رژیددم قدددرت نمددایی در  -
مقابا امریکا و متحددینش در منطقده اسدت کده آن 
را بددا مددانور قدددرت موشددکی و بددرد و دقددت آن 
خواست به مخدالفینش ندشان دهدد. خواسدت بگویدد 
که می تواند دشمنانش را در آنطر  مرزها و در 
فاصددله چنددد صددد کیلومدددتری هددم بزنددد. ایددن در 
شرایطی است که مساله تدوان موشدکی جمهدوری 
اسلامی ازجانب امریکا و دول خلیج مدورد سدوال 

 است.
و بالاخره رژیم هد  جددا کدردن مبدارزه مدردم  -

کردستان از اعتراضات و خیزش هدای سراسدری 
ایددران را هددم تعقیددب مددی کنددد و میخواهددد بگویددد 
بامردم کردستان مشکلی نددارد و مدشکا و مدساله 
اش نیروهدای جندگ نیدابتی اسدت کدده حددکا آن را 

 نمایندگی می کند.
از طدددر  دیگدددر احدددزاب ناسیونالیدددست کدددرد و 
اتحادشان در "مرکز همکداری احدزاب کدردی..." 
تلاش می کنند مبارزه مردم کردستان را کدردی و 
محلی جلوه بدهند و اعتصاب مدردم را در خدمدت 
ایددن سیاسددت ناسیونالیددستی و تفرقدده افکناندده قددرار 

 دهند.
 

نیناا: ماا شاا د باودیم کاه بعاد از اتفاهااتی کاه 
افتاااد اعتااداب در کردسااتان بااا موفقیاات بااه 
پیش رفت. این اعتداب چه تاثیری برفااای  
اعتراضاای جامعااه کردسااتان و ایااران بعااد از 

 دیماه دارد؟ 
 

اعتراض مردم کردستان به شدکا مظفر محمدی: 
اعتددصاب عمومددی قطعددا تدداثیر م بددتی بددر تددداوم 
اعتراضات سراسری مردم محروم ایران دارد. ما 
این اعتراض را در ادامه همدان مبدارزات و علیده 
فقر و فلاکت و بیکاری و تورم  و بحرانهدایی کده 
دامنگدددیر معیدددشت و زنددددگی مدددردم شدددده اسدددت، 
ارزیابی می کنیم. ما قاطعانه رد می کنیم که گویدا 

اعتصاب مردم لبیک به احزاب کردی بدود. بددون 
اینکه فراموش کنیم که ناسیونالیدسم کدرد در ابعداد 
اجتمدداعی هددم صدداحب نددیرو اسددت. بحدد  بددر سددر 
چرایی این مساله جدایش اینجدا نیدست. و مدن فقدط 

 اشاره کوتاهی به آن می کنم 
احزاب کردی مبدارزه امدروز مدردم کردسدتان را 
به تاریخ ملاک و عدشایر ناسیونالیدست از قاضدی 
محمددد و شددیخ محمددود و مددلا مددصطفی و مددیره 

ساله مبدارزات مدردم  ٠٤وصا می کنند. و تاریخ 
علیه جمهوری اسلامی را در ادامده آن مدی بینندد. 
اما این پیوندی درومین و فریبنده است. از انقلاب 

بدده ایددن طددر  جنبددش انقلابددی، رادیکددال و  ٧۵
کمونیستی ای در کردستان  عدروج کدرد کده بیدان 
ابعددادش و سددنتهایش و مبددارزاتش در اینجددا نمددی 
گنجد. این جنبش هی  سنخیتی با جنبش کردایه تدی 
احزاب ناسیونالیست ندارد. حتی ناسیونالیدسم کدرد 
دیگر آن جریدان سدنتی سدابق و متکدی بده ندیروی 

 اجتماعی متاثر از جنبش کردایه تی نیست. 
بخشی از ناسیونالیسم کرد در منطقه که پ ک ک 
آن را نمایندددگی مددی کنددد، مددساله ملددی و دولددت 
کردی را رد کرده و شاند خدود را بدرای گرفتدن 
سهمی از قدرت در اتحاد و همکداری بدا دولتهدای 

 حاکم کشور خود می بیند. 
بخش دیگر در کردستان عراق می خواهند با اتکا 
به دولت ب داد و سدپاه قددس جمهدوری اسدلامی و 
جندداحی بددا اتحدداد بددا دولددت ترکیدده مددی خواهنددد 
حکومددت میلیددشیایی اقلیددم را تددرمیم کننددد و سددهم 
مارتگرانه شان از ثروت جامعه و از قدرت حفظ 

 نمایند.
و بخددش دیگددر در کردسددتان ایددران کدده امددروز  

"مرکز همکاری احدزاب کدردی" آن را نمایندگدی 
می کند هم حتی به همین نیروی متوهم و عقبمانده 
اجتماعی خود هم اعتماد و امید نددارد. در عدوض 
بدده امریکددا و شددیوآ عددرب آویددزان شددده و شدداند 
گرفتن سهمی از قدرت را در سناریوی ک یف آنها 

 جستجو می کند.
اگر این فاکت ها را بپذیریم هر انسان منصفی می 
توانددددد قددددضاوت کنددددد کدددده تدددداریخ و تلاشددددهای 
ناسیونالیسم کرد و بویژه جریانات ناسیونالیستی و 
قومددی و مددذهبی در کردسددتان ایددران ربطددی بدده 
اعدددتراض و مبدددارزه مدددردم کردسدددتان و منفعدددت 
کارگر و زحمتکدش و محدروم نددارد. امدروز ایدن 
جناح ارتجاعی، بدرعکد بده نیروهدای سدناریوی 
سیاه در کردستان تبدیا شدده اسدت. کدسی کده ایدن 
ت ییر موضع احزاب کردی در کردستان ایدران و 
چرخش به طر  امریکا و شیوآ منطقه را نبیندد، 
خاک به چشم مردم می پاشد. موقعیت ناسیونالیسم 
کدرد در کردسددتان ایددران عدوض شدده اسددت. م ددا 

و حتی ده سال قبا نیست که مدی  ٧۵دوره انقلاب 
شددد احددزاب ایددن جریددان را عناصددر سددفید و قابددا 
همکاری دانست. حر  من در مخالفت و ضددیت 
بددا ناسیونالیددسم بطددور کلددی نیددست. بحدد  بددر سددر 
ت یدیر موقعیددت ایددن جریددان بدده عناصددر سددناریوی 
سیاه در اتحادشان با سیاستهای امریکدا و اسدراییا 
و عربستان و مدیره اسدت. ایدن خطدری اسدت کده 
می بینیم  و متاسفانه خیلی ها که خود را چپ مدی 

 نامند یا نمی بینند یا مرعوب آن شده اند...
چپ ها می خواهندد ندیروی اجتمداعی ناسیونالیدسم 
در کردسددتان کماکددان پددشت حدددکا بمانددد و بعنددوان 
جنبدددشی اجتمددداعی رسدددمیت مدددادام العمدددرش را 

بپذیرند. و تدلاش نمدی کنندد چدشم ایدن ندیرو را بده 
حقایق جدید بداز کنندد. در مقابدا سدناریوی منطقده 
ای و جنگ نیابتی و ادعدای رهدبری "خلدق کدرد" 
شان سکوت کرده اند. ما این را حتی زمانی حدکا 
با جمهوری اسلامی مدی جنگیدد و خدود را رهبدر 
"جنبش خلق کرد" مدی نامیدد و مدا را بده سدکوت 
در مقابا خودش تهدید می کرد و علیه ما دست به 
جنگی ک یف زد و قتا عام کمونیدست هدای پیکدار 
در بوکان و اعدام رفقای کمونیست اسیر ما را در 
پرونددده دارد، نپددذیرفتیم و گفتیددم درکردسددتان دو 
جنبدددش اجتمددداعی چدددپ و راسدددت، بورژوایدددی و 
کارگری و ناسیونالیستی و کمونیدستی وجدود دارد 
که هر کدام اهدا  خدود را دارد و تنهدا همدسویی 
ما جنگ با جمهوری اسلامی است. جنبش مدا ایدن 
واقعیت را نه با تبلیغ صر  بلکده بدا مقاومدت در 
مقابددا جنددگ اش بددا مددا و بددا زور بدده حدددکا و در 

 عما قبولاندیم.
 

نینا: شما به تاثیر مثبات اعتاداب بار فااای 
اعتراضاای جامعااه ایااران و کردسااتان اشاااره 
کردیااااد و نقااااش جدیااااد ناسیوناویااااسم کاااارد،  
میخوا م بپرسم که از این وضا  موجاود چاه 
نتایج و درس  ایی بایاد گرفات ؟ و فکار مای 
کنیاااد کمونیاااست  اااا اکناااون و بعاااد از ایااان 

 اعتداب علیه چه چیزی صف ببندند؟
 

  ببینیدددد، امدددروز کمونیدددسم در مظفااار محمااادی
کردسددتان صددرفا بددا نددام چددپ تعریددف نمددی شددود. 
زمانی کومه له ی قدیم کمونیست تعریدف مدی شدد 
و انزمان با وجود اینکه مدا حددکا را عندصر سدیاه 
نمی دانستیم، اما نه مرعوب جنگش با مدا شددیم و 
نه به آن آواند و امتیاز دادیدم. حددکا خیلدی تدلاش 
کرد که ما این جریان را انقلابی بنامیم. و ما گفتیم 
نیدستید  و نبددود. امددروز ایدن جریدان صددد برابربدده 
راست و ارتجداع خزیدده اسدت. امدا جریانداتی کده 
علی العموم خود را چدپ مدی نامندد، امدروز حتدی 
از موقعیدددت آنددددوره تدددنزل کدددرده اندددد. در نتیجددده 
کمونیددسم و چدددپ در کردسدددتان تعریدددف دیگدددری 
دارد. طیددددف وسدددددیعی از فعدددددالین کددددارگری و  
کمونیست و فعالین اجتماعی عروج کرده است که 
با این چدپ تدداعی نمدی شدود. حدساب خدود را از 
این چپ جدا کرده است. محتوای فعالیت کارگری 
و کمونیدددستی و انقلابدددی ایدددن هدددا بدددا عملکدددرد و 
سیاستهای چپ سنتی خیلی فاصله دارد. حدتی مدی 
توان گفت این چپ وبال گردن کمونیسم واقعی در 

 کردستان شده است.
اتحاد  عما این چپ با "مرکدز همکداری احدزاب  

کردی" آگاهانه یدا ناآگاهانده و از سدر همده بدا هدم 
باشیم و همه کردها متحد شوند، به مدانعی بدر سدر 
راه مبارزه شدفا  و مرزبنددی طبقداتی و سیاسدی 
کمونیددسم واقعددی در کردسددتان تبدددیا شددده اسددت. 
کومه لده ی امدروز در راس و رهدبری ایدن چدپ 
علی العمومی قرار دارد. ایدن اولیدن درسدی اسدت 
کدده کمونیددست هددا و کددارگران در کردسددتان مددی 

 گیرند. 
کمونیددست هددای کردسددتان ولددو بخددشا تحددت تاثیددر 
جریانددات چددپ در اعددتراض اخددیر و سددازماندهی 

 اعتصاب فعالانه شرکت کردند،  ...
 

 چرا به فراخوان احزاب نپيوستيد؟
 نینا با مظفر محمدیرادیو گفتهوی 
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اما طیف آگداه تدر و روشدن تدر ایدن کمونیدسم هدم، 
صددریح و قدداطع گفتنددد مددا بددا ناسیونالیددسم کددرد و 
جندددگ نیدددابتی و کدددشاندن پدددای دول منطقددده بددده 
کردستان ایدران میانده ای ندداریم. گفتندد مبدارزه و 
اعتددصاب و اعددتراض مددردم ریددشه در نارضددایتی 
عمومی و فقر و فلاکتی دارد که به جامعده تحمیدا 
شده و علیه سرکوب و ارعداب جمهدوری اسدلامی 
است. این بخش صف خدود را جددا اعدلام کدرده و 
هشدار دادند که مبادا پیروزی اعتصاب، پدیروزی 
"مرکددز همکدداری احددزاب کددردی" تلقددی شددود  و 
مدددالش را بدده سددینه مددصطفی هجددری  و عبددد  
مهتدی و خه بات بزنند. کداری کده چدپ سدنتی در 
کردسدددتان کدددرد و عمدددلا اعتدددصاب را بددده کیدددسه  
ناسیونالیسم کرد ریخت و خدود بده آن هدا سدواری 

 داد. 
ایددن  تجربدده و درس دیگددری اسددت کدده کمونیددسم 
واقعی در دل هیداهوی چدپ و راسدت ناسیونالیدسم 
کرد، مهر خود را بدر ایدن مبدارزه زد. تدلاش مدی 
کنددد نگددذارد صدددای مددردم زیددر هیدداهوی جنبددش 
کردایه تی خفه شده و مبارزه مردم مصادره شود. 
البتددده نمیخدددواهم ادعدددا کندددم کددده در ایدددن اتفددداق 
ناسیونالیددسم کددرد چددیزی نددصیبش نددشد. برعکددد 
احزاب کردی به همت "چپ علی العموم و سنتی" 
هم توانست رنگ ملی و قومی و محلی خود را بر 
این مبارزه بزند. و این کار کمونیست ها را سخت 
تر کرده است. تا بتوانندد ایدن مدوج را رد کدرده و 

 عوارضش را که موقتی است خن ی کنند.
  

نینا: گفته می شود کاه حازب حکمتیاست خاط 
رساامی در اعتااداب شاارکت نکردیااد و فعااا  
نبودیااد،  ماای گوینااد کااه شااما در مااورد ایاان 
اعتااداب عموماای در کردسااتان کاااملا پاساایو 
 عمل کردید نظر شما در این رابطه چیست ؟

 
سوال خوبی مطرح کردیدد. بگدذار مظفر محمدی: 

بگویم که این اولین بدار نیدست کده کمونیدسم مدا را 
پاسددیو مددیر دخددالتگر قلمددداد مددی کننددد. در جریددان 
جنبش سبز هم به ما ایدن را گفتندد. مدا حدتی در آن 
جریددان بدده مددردم گفتیددم بددا جنبددش سددبز نرویددد ایددن 
جناحی از رژیم است. و بعد معلوم شدد حدق بدا مدا 
بود  و مردم اشتباه کردند. هر چند چپ مخالف مدا 
و طرفدار جنبش سبزبه این واقعیت اعترا  نکرد 

 و خجولانه از کنارش رد شد.
نمیخواهم بگدویم کده ایدن اعتدصاب هدم م دا همدان 
تظاهرات بزرز جنبش سبز بود یا احزاب کدردی 
جنددداحی از رژیدددم اندددد. نددده. امدددا مدددا از فراخدددوان 
اعتددددصاب حمایددددت نکددددردیم، چددددون اهدددددا  و 
سیاستهای پشت آن را که اوایا حرفم، گفتم را می 
دانستیم. برای ما مساله شدرکت یدا شدرکت نکدردن 
در اعتصاب صورت مساله نبدود. گفتدم کمونیدست 
ها در سازماندهی اعتراض نقش زیادی ایفا کردند 
و سددهم مددا اگددر بیددشتر از چددپ هددای علددی العمددوم 

 نباشه، کم تر نبود. 
امددا مددا بددا قافلدده ی "اتحدداد کردایدده تددی" نددرفتیم. و 
لزومددی هددم نداشددت جداگاندده و در رقابددت بددا آنهددا 
فراخوان اعتصاب بدهیم. ما به پیروزی اعتدصاب 
بدلیا انگیزه و محتوای اعدتراض مدردم کده همدان 
نفرت از رژیم و لبریز شدن کاسه صدبر مدردم از 
فقر و فلاکت، مطمئن بودیم. مدا مطمئدن بدودیم کده 
حددتی اگددر یددک نهدداد مدددنی و زیددست محیطددی هددم 
فراخوان می داد، مدردم اعتدصاب مدی کردندد. در 
نتیجه نه تقدید اعتدصاب درسدت اسدت و نده هندر 
در درایددت و هوشددمندی فراخددوان دهندددگان بددود. 
خودشددان مددی گوینددد مددا حددتی قبددا از اعدددام هددا و 
حملدده بدده احددزاب اپوزیددسیون بدده اعتددصاب فکددر 

کردیم! )معلوم نیدست چدرا بدرای ل دو حکدم اعددام 
سدده زندددانی سیاسددی، فراخددوان اعتددصاب ندادنددد(. 

 البته خودشان هم جواب دادند که نمی گرفت! 
در نتیجددده مدددا موفقیدددت اعدددتراض را حتمدددی مدددی 
دانستیم. اما فرصت طلبی نکردیم و بده رقابدت  و 
سددددهم خواهددددی بددددا احددددزاب ناسیونالیددددست کددددرد 
برنخاسدددتیم. مدددا بددده سدددهم خدددود خواسدددتار مقابلددده 
سراسری و مردم کردستان علیه اعدام و حملده بده 
احدددزاب اپوزیدددسیون شددددیم. و کمونیدددست هدددا در 
کردسددتان بددرای سددازماندهی ایددن اعددتراض تددلاش 

 کردند. 
حمایدت نکدردن از فراخدوان جبهده چدپ و راسددت 
ناسیونالیسم کرد، به معنای مخالفت با مبازه مدردم 
علیه جمهوری اسدلامی نیدست. در نتیجده صدحبت 
از پاسیفیددسم و عدددم دخددالتگری کمونیددسم مددا در 
مبارزه علیه جمهوری اسلامی، هم پوچ و هم یدک 
مرض ورزس میر سیاسی است. کمونیدسم مدا در 
خددیزش دیمددداه و در تدددلاش بدددرای سددازماندهی و 
صاحب رهبری و متحد کردن و صداحب سدازمان 
کددردن نیروهددای پیددشرو ایددن جنبددش چدده در میددان 
طبقدده کددارگر و چدده محرومددان جامعدده، سددنت و 
تجداربی را ثبدت کدرده اسدت و افقدی را پیددشاروی 
کددارگران کمونیددست و مدددافعان آزادی و برابددری 
 در سراسر ایران و در کردستان  گشوده است. 

اجازه بدهید در پایان جواب بده ایدن سدوال بخاطدر 
اینکه عمومی حر  نزده باشم بطور مدشخ  بده 
اظهددارات رحمددان حددسین زاده در یددک مددصاحبه 
تلویزیونی اشاره کنم. ایشان با حرارت تدلاش مدی 
کنند اتحداد عمدا شدان بدا مرکدز همکداری احدزاب 
کددردی" توجیدده کددرده و حددتی از آن اعددلام برائددت 
کنند. و در این رابطه نقد  ومخالفت ما را با همدان 
الفاظ  کذایی و شناخته شده پاسیو و مدیر دخالتگدر 

 و منزوی و جمعی محدود، توضیح دهند.
مددن در اینجددا بدده رحمددان حددسین زاده مددی گددویم، 
رفیق، الان دیگر دیر شده است. ایدن توجیهدات را 

 کسی از شما نمی خرد.
شما می گویید چدپ هدا، یعدنی کومده لده و شدما دو 
کمیتددده حزبیتدددان و ره وت سوسیالیدددستی )معلدددوم 
نیست این یکی از کی وارد خانواده این چدپ شدد( 
فراخوان مستقا خودتدان را دادیدد و ناسیونالیدستها 
هدددم فراخدددوان جداگانددده. گفتیدددد انهدددا تددداریخ را از 
دوشنبه به چهار شنبه ت ییر دادند و به ما پیوسدتند. 
و گفتید علیزاده رفت و آنها را قدانع کدرد کده همده 

 باهم باشیم و هماهنگ. درسته؟
حتی گفتید مسوولیت هماهنگی فراخوان شما هدا و 
"مرکز همکاری..." برعهده ابراهیم علیزاده است 
و خددودش بایددد جددواب بدهددد! گددیریم چنیددن باشددد و 
علیزاده از بالای سر اتحاد شما و خودسرانه رفتده 

"مرکز همکداری احدزاب  ارتجاعو با به قول شما 
کردی، زدو بند کرده و قانعشان کرده و توافقدشان 
را برای فراخوان مشترک و هماهنگ جلدب کدرده 

 است...!
ولددی شددما چددرا سدداکت بودیددد؟ چددرا الان؟ فکددر 
نمیکنی دیگر دیدر شدده اسدت و کدسی تدو را بداور 

 نمی کند؟
پد سوال این است که چرا به پیوند نامبارک شدما 
چپ ها با ارتجداع احدزاب کدردی رضدایت دادیدد؟ 
بح  بر سر این نیست که شما با فراخوان احدزاب 
کردی مخالفت می کردید. ما هم به فراخدوان هید  
جریانی مخالفت نکدردیم. بحد  بدر سدر ایدن اسدت 
چرا قبا از فراخوان و یا همزمان بدا آن همانوقدت 
ایدددن اعدددلام برائدددت را نکردیدددد؟ چدددرا همانوقدددت 
نگفتیددد، مدددردم، هدددشیار باشدددید ایدددن  اعتدددصاب و 
مبددارزه، محلددی وقومددی و کددردی نیددست. شددما در 
میزگددرد بقددول خودتددان "ارتجدداع مرکددز همکدداری 
احزاب کردی"، حرفی از این برائت نزدیدد؟ شدما 

همدده چددپ و راسددتتان در میزگددرد گفتیددد، یکددی از 
نقطه قوت های اعتصاب اتحاد عما احزاب بود و 
 بر ادامه ی این اتحاد و همکاری تاکید کردید... 

خوب. خودتان قضاوت کنید. مدردم بده کددام بداور 
کنند؟ به اینکده فراخدوان شدما ربطدی بده فراخدوان 
مرکز همکاری احزاب کردی نداشت و اینکه ایدن 
ها ارتجاع اند یا به اتحاد عما و همکاریتان با آنها 
در تبلی ات و در عمدا؟ یدا بقدول خودتدان علدیزاده 
کلاه سرتان گذاشته و شما را قداطی ارتجداع کدرده 
است...؟ مدن بده رحمدان حدسین زاده اطمیندان مدی 
دهم که کمونیستهای کردستان جواب ایدن سدوالات 
را دارند و دادندد. شدا هندوز هدم حاضدر نیدستید بده 
ایددن دوسددتانتان در "مرکددز همکدداری..." بگوییددد 
دست از ماجراجویی بردارید؟ به جنگ نیابتی تان 
خاتمه دهید. مردم دیگر تداوان ایدن سیاسدت ک یدف 
شما را نمیخواهند بدهند. فضای جامعده را نظامدی 
نکنید. بگذارید مردم مبارزه شان رابکنندد...  نده . 
نمدددی گوییدددد و منتظریدددد بدددازهم اتفددداقی بیفتدددد و 
فرصتی دیگر و هیداهویی دیگدر. ولدی کمونیدسم و 
کدددارگر در کردسدددتان بایدددد جلدددو ایدددن سیاسدددتهای 

 ناسیونالیسم کرد را بگیرند و ما می توانیم!
ببخددشید اگددر صددبحتهام طولانددی شددد بددد نیددست در 
اینجا به لفدظ شدناخته شدده رحمدان در بداره "جمدع 
محدددود" فقددط چنددد کلمدده بگددویم. میگددویم دوسددت 
عزیز، گز شما برای اندازه گیری "محدود" بدودن 
مددا و "نامحدددود" بددودن شددما و کمیتدده یددک نفددری 
حککددا و کومدده لدده چیددست؟ از نظددر مددن ایددن گددز 

 میتواند این ها باشد  
ما این سه جریان دوستیم و متحدد و بدا هدم. در  -۱

نتیجه "نامحدودیم" و شما تنهایید و "محدود". پدد 
یک معیار گز کردنتان، دوستی و اتحاد عما شدما 

 است.
چون شما به "جمع نامحدودها" انتقداد داریدد و  -۲

م ا ما فکر نمی کنید و سیاست ما را قبول نداریدد 
 پد "محدودید".

و بددالاخره گددز مددا ندده بددر اسدداس اسددتراتژی و   -۳
خط و سیاست و تاکتیک بلکه بر اساس شمارش و 

 عدد است!
ولی مطمئن باشید که شما در هر سه مدورد اشدتباه 
فاحشی می کنید و خود را گول می زنید. ما بدرای 
اتحاد عما پرندسیپ سیاسدی و معیارهدای اصدولی 
ای داریم که شما به آن پایبندد نیدستید. شدما حقایقدی 
را زیرفددرش مددی کنیددد کدده جددز فریددب دادن مددردم 
معددددنی ندددددارد. در سیاسددددت هددددم، مددددا احددددزاب 
ناسیونالیست کرد را م ا سابق و شایسته ی اتحداد 
عمددا و همکدداری نمددی بینیددم. "مرکددز همکدداری 
احزاب کدرد" یدک جریدان ارتجداعی و اعدضایش 
عناصددر سددناریوی سددیاه کنونددی و آتددی تحددولات 

 کردستان اند. 
برای شما که این احزاب را هنوز جریانات درون 
"جنبش خلق کرد" می نامید، حق دارید با آنها هدر 
اتحاد و همکاری بکنیدد،  دیپلماسدی داشدته و لاس 
سیاسی بزنید... و ما به این سیاست انتقداد داریدم و 
جواب شما این است کده مدا "جمعدی محددودیم" !! 
شکی نداشته باشید که کمونیست های کردستان بده 

 خندند. این ادعا و توجیه میر سیاسی تان می
گددز شددما بددرای اندددازه گددیری و ارزیددابی سیاسددی 
نیددست. و ایددن نددشان مددی دهددد کدده ایددن شددمایید کدده 
هندددوز فرقددده ایدددد و ایدددن سیاسدددت کمونیدددستی و 
کدددارگری اسدددت کددده تجربددده ی جنبدددش ازادی و 
برابری "داب"، جنبش زندان و جامعده حمایدت آن 
در کردسددتان، سیاسددت تحدددزب کمونیددستی طبقددده 
کددارگر و اتحدداد و تحددزب کمونیددست هددا در محددا 
هددای کددار و زندددگی در کردسددتان کدده پایددشان در 

 جامعه و روی زمین سفت قرار دارد،
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 آن مجامع عمومی و شوراهای کارگری و مردمی در محا های کار و محلات زندگی...  این ها است که " جمدع محددود" مدا در تئدوری و سیاسدت و عمدا بدا

 درگیریم. و"جمع نامحدود" شما آویزان ناسیونالیسم کرد! 
فداوت جندگ ه تداشتم این یادداشت را می نوشتم که خبر عملیات نظامی الاحواز و کشتار سربازان را در شهر اهواز شنیدم. خوب است به این هم فکدر کنیدد کد

ایدن بده نیابتی احدزاب ناسیونالیدست پدرو ترامدپ و پدرو عربدستان در مریدوان و دیگدر شدهرهای کردسدتان بدا الاحدواز چیدست؟ از یدک خدانواده نیدستند؟ بعددا 
 برمیگردیم.  

د. تلاش ما می گردو کلام آخر، کمونیستها  و فعالین کارگری و سیاسی و مدنی باید بدانند که این موج هیاهو و فشار سنگین تبلی اتی ناسیونالیسم کرد برمی
ما به ظرفیت انقلابی و ضد ناسیونالیستی طیف و نسا جدید کمونیست های کردستان برای دفع این موج تواند این فشار را خن ی کند. این شرایط گذرا است. 

 اعتماد داریم.                                   
 ٨١۱٨سپتامبر  ۲۲_٧٧ شهریور ۱۳مظفر محمدی                                                                   

 3ادامه از صفحه 

 هجري –دولت اقليم کردستانی مهتدي 

 
جنگ و میلیتاریسم، عراق و خاورمیانه عراقیزه، 
قومي و مذهبي و تکه پاره شده، ترور و 
تروریسم، برا  جمهور  اسلامي همان سلاح 

ظاهرا به کنار  ” برجام“هایي بود که در جریان 
جاني رسمي   گذاشته شده بود تا بعنوان سارق و

پذیرفته شوند. نسیه ”  جهان آزاد“به کلوپ 
جهان “پذیرفته شدند! بخشي به این خاطر که 

آینده اقتصاد  ”  شش و بش“خود در ”  آزاد
ناروشن دست و پا میزند و بخشي هم به این 
خاطر که ایران برا  آمریکا بهانه و حلقه 
ضعیف گوشمالي دادن و عقب نشاندن اروپا و 

 روسیه و چین است.
و مهمتر از آن خیزش ”  برجام“نسیه ا  شدن 

دیماه محرومین که از حدود یکصد شهر علیه 
تمامیت جمهور  اسلامي، برا  معیشت و تسویه 
حساب با حاکمیت به قدرت خود، جمهور  
اسلامي ایران را به لبه پرتگاه جنگ مرز و 
زندگي کشانده، جمهور  اسلامي را به بستن 

از رو کشانده   شمشیر، شمشیر  زنگ زده،
است. در این شرایط است که میلیتاریسم، جنگ و 
بکار انداختن ماشین جنگ و اعدام و .. آخرین 
حربه زنگ زده و ظاهرا کنار گذاشته شده، 
 دوباره صیقا میخورد و به کار گرفته میشود.

درست در شرایطي که سراسر ایران مملو 
صدا  حق طلبي کارگر معترض، شورش   از

انسان به مرز بر اثر بي ابي، خیزش زنان و 
و در کردستان   دختران میدان انقلاب است،

ایران صدا  اعتراض به فقر و بیکار  و بي 
حقوقي کارگر و اعتراض به تخریب محیط 
زیست و اختناق فضا را پر کرده است، در چنین 
شرایطي جمهور  اسلامي به آخرین سلاح 

برا  بقا دست میبرد و سه زنداني سیاسي   اش
در کردستان را اعدام و تعرضي میلیتاریستي در 

 کردستان عراق براه مي اندازد.
تعرض جمهور  اسلامي به زندانیان سیاسي در 

اعدام ها و همزمان موشک باران مقر   کردستان،
در خاک کردستان   دو حزب دمکرات،

تلاشي است برا  برگرداندن ورق به   عراق،
سمت جدال در میداني دیگر. قرباني جامعه 
کردستان ایران است، هد  اما به شکست 
کشاندن جنبش سراسر  برا  به زیر کشیدن 

 نظام!
و بلافاصله حمله نظامي   اعدام زندانیان سیاسي 

به کردستان عراق و کشتار جنایتکارانه تعداد 
زیاد  از اعضا دو حزب دمکرات کردستان 
ایران در مقر هایشان، تاکتیکي برا  تقابا با 
خیزش محرومین با توسا به حربه همیشگي، 

بود. جمهور  اسلامي   میلیتاریسم و جنگ طلبي
این تیغ   ایران، کردستان را میلیتاریزه میخواهد!
باز  با   اما دو لبه است! تاریخي پشت سر دارد.

 آتش است!
تعرض ارتجاع حاکم به حلقه ضعیف در 
اپوزیسیون، ضعیف به لحاظ تعلق شان به کمپ 

بستن شمشیر از …  عربستان و  -ارتجاع ترامپ 

آخرین حربه و   رو، در اخرین لحظات حیات،
جنگ مرز و زندگي جمهور  اسلامي است. 
این تعرض، اما در عین حال خون تازه ا  در 
کالبد نحیف شده قوم پرستان به جریان انداخت و 
مهتد  و هجر  را بار دیگر ستارگان بارگاه 
بورژواز  مرب برا  شکا دادن به آینده ایران 

تا پشت جملات زیبا حق و آزاد ، سیاه   کرد.
ترین نسخه ها در سیر فروپاشي جمهور  
 اسلامي ایران را، در کردستان ایران تمرین کنند.
این تحرک اما در کردستان ایران، بي پاسخ 
نماند. شهروندان در کردستان ایران با اعتصاب 
عمومي، که نه لبیک به دولت اقلیم کردستاني 

که مشت محکمي بر پوزه ”  هجر  -مهتد  
ایست محکمي به   جمهور  اسلامي ایران بود،

ماشین جنگي و بساط اعدام جمهور  اسلامي 
دادند! نشان دادند که حربه چها سال قبا و راه 
انداختن ماشین ارعاب میلیتاریستي و بساط 

که مرز شان   اعدام، نه تنها نجات شان نمي دهد
را نزدیک تر مي کند. در عین حال فعالین 
سیاسي و مدني در شهرها  کردستان، با بیانیه 

هجر ، این  -روشني راه میوه چیني ها  مهتد  
ستارگان دولت اقلیم کردستان ایران، را سد 
کردند. این تنها گوشه کوچکي است از تقابا ها  
جد  تر، بنیادین تر و طبقاتي تر در جامعه 

 .کردستان ایران. باید به پیشواز آن رفت
  

 ثریا شهابی
 ٨١۱٨سپتامبر  ۱٨ 

 

مليت برخلاف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاریخ انسان است. مليت از این نظر به مذهب شبيه است. اما 

برخلاف تعلق مذهبى، تعلق ملى حتى در سطح فرمال هم انتخابى نيست. بعنوان فرد نميتوان به مليت خاصى گروید و یا از آن 

برید. )هرچند برخى محققين ملت و ملى گرایى چنين تعابير سوبژکتيوى از این مقوله بدست داده اند(. این خصوصيت، مليت و 

تعلق ملى را از کارآیى و برندگى سياسى باورنکردنى اى برخوردار ميکند. طوقى است بر گردن توده هاى وسيع مردم که کسى 

منشاء آن را نميداند و نميتواند جستجو کند و با اینحال وجود آن آنقدر طبيعى و بدیهى است که همه آن را بخشى از پيکر و 

وجود خویش ميپندارند. اما نسل ما این شانس را دارد که در زمان حيات خود بطور روزمره شاهد خلق ملتهاى جدید و بى 

اعتبارى مقولات ملى قبلى باشد و لذا ميتواند هویت ملى را بعنوان یک محصول اقتصاد سياسى لمس کند و چه بسا نقد کند. مليت 

یک قالب براى دسته بندى و آرایش دادن به انسانها در رابطه با توليد و سازمان سياسى جامعه است. ملت جمع افرادى با یک 

مليت یکسان نيست، برعکس، تعلق ملى فرد محصول نازل شدن هویت ملى جمعى بر اوست. این ملل نيستند که جدا و یا ملحق 

ميشوند، بلکه این الحاق ها و جدایى هاى تحميلى به توده هاى انسانى است که ملتها را شکل ميدهد. ناسيوناليسم محصول 

 .سياسى و ایدئولوژیک ملتها نيست، برعکس، این ملتها هستند که محصول ناسيوناليسم اند

“ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى ”منصور حکمت ازنوشته   

٦          
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پژاک شاخه پ ک ک در کردستان ایران، دیشب 
در عملیاتی نظامی تعدادی از سربازان یک پایگاه 

این اقدام به ظاهر  را کشته و مجروح کرده است.
میلیتانت و بطور کلی سیاست و جنگ پژآک در 

 خدمت کیست؟
از بدو تاسید  پژاک)حزب حیات آزاد کردستان( 

)پ  خود توسط حزب کارگران کردستان ترکیه
بارها از جمهوری اسلامی خواسته و  ک ک(

التماس کرده است که این جریان را بعنوان بخشی 
از رژیم خود در کردستان ایران بپذیرد تا در 
مقابا، خدماتش به رژیم را به انجام 

جمهوری اسلامی اگر چه رسما و علنا  برساند.
اما هیچوقت در   این خواست پژاک را نپذیرفته

مقابا حضور پژاک در مناطق کردستان مانع 
 جدی بعما نیاورده است.

طرفداران سیاست پ ک ک و پژاک در  
کردستان ایران در انتخابات شوراهای اسلامی 
شهرها شرکت کرده و هم اکنون در این شوراهای 

در شرایط  دولتی شریک جمهوری اسلامی اند.
کنونی پژاک می تواند جریانی مطلوب جمهوری 
اسلامی برای مقابله با مبارزات توده ای و خیزش 

 های اجتماعی در کردستان باشد.
این جریان مرتجع از طرفی با اعلام پروژه 
ی"اقدام برای دمکراتیزه کردن ایران"، اعلام 
کرده است که  "خواستار گشایش سیاسی از سوی 

آمیز مسئله  دولت ایران و آماده برای حا مسالمت
های ایران در چارچوب پروژه ملت  کورد و ملت

دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک خود 
 است."

از طر  دیگر به عملیات نظامی دست می زند  
تا به جمهوری اسلامی بگوید اگر خواست آشتی 
اش را نپذیرد می تواند برایش مزاحمت ایجاد 

و این را در همان پروژه آشتی چنین عنوان  کند.

کرده است  "اگر مطالبات مردمی ذکرشده در این 
شدن و به  قانونی پروژه و مطالبات مربوط به

، از سوی دولت ایران پاسخ شدن شناخته رسمیت
انکار، نابودی و » م بت داده نشود و عکد آن به

توسا جسته شود،  «راهکارهای میرانسانی
نیز برای اجرای  )پژاک( آشکار است که کودار

طرفه اتوریته و مدیریت خویش از هرگونه   یک
 ای امتناع نخواهد ورزید." مبارزه

اما هی  انسان آگاه و شرافتمندی در کردستان این  
چرا که پژاک  تهدید پژاک را جدی نمیگیرد.

شاخه قانونی خود را مدت ها است به نام کودار 
در خدمت رژیم قرار داده و نمایندگانش در 

 شوراهای اسلامی شهرها پذیرفته شده اند.
نه سیاست و پروژه آشتی کودار با جمهوری  

اسلامی و نه جنگ پژاک هی  کدام ربطی به 
مبارزات مردم کردستان ندارد و در خدمت آن 

برعکد در خدمت آلوده و مسموم کردن  نیست.
فضای سیاسی جامعه و نهایتا برای پذیرفته شدن 
و برسمیت شناختن و قانونی کردن حضور و 
 فعالیت پژاک در خدمت جمهوری اسلامی است.

جنگ امروز پژاک بدون ارزش نظامی و تنها  
مانوری برای پذیرفته شدن توسط جمهوری 

کشتن چند سرباز وظیفه تهدیدی  اسلامی است.
به همین دلیا است  علیه جمهوری اسلامی نیست.

که جمهوری اسلامی بطرز بیسابقه ای با آب و 
تاب این عملیات را در جزئیات تعریف کرده 
است تا بطور ضمنی بگوید پژاک را جدی گرفته 
چرا که در آینده علیه مردم کردستان به این 

  جریان نیاز دارد.
پژاک جریانی مرتجع و اولترا ناسیونالیست و  

متعلق به جنبشی است که تاریخا جز معامله و بند 
و بست و ضدیت با منافع کارگران و زحمتکشان 

پژاک جریانی به  کردستان، در پرونده خود ندارد.

شدت میرمسوول و سیاست و جنگش برای 
مبارزات رادیکال مردم کردستان علیه جمهوری 

پ ک ک  اسلامی به شدت مضر و سم است.
حزب مادر این جریان هم سیاستی جز مقبول واقع 
در  شدن از طر  دولت فاشیست ترکیه ندارد.

کردستان عراق هم علیه رفراندوم برای استقلال 
مذهبی عراق   - کردستان ایستاد تا به دولت قومی

در کردستان ایران هم همین سیاست  آواند دهد.
 در جریان است.

در نتیجه سیاست و جنگ شان در خدمت  
جمهوری اسلامی است و ربطی به حق و آزادی 

پژاک و پدرخوانده  و رفاه مردم کردستان ندارد.
اش پ ک ک در بلوک بندی منطقه در کنار 

 جمهوری اسلامی قرار دارند.
مردم کردستان ایران به ظاهر میلیتانت و مبارزه  

جوی پژاک که روی دیگر سکه ی آشتی و تلاش 
برای برسمیت شناخته شدن و قانونی شدن در 
چهار چوب جمهوری اسلامی است، وقعی نمی 

پژاک در جنگ برای  نهند و ارزشی قایا نیستند.
آشتی اش با جمهوری اسلامی نمی تواند یک ذره 
این  سمپاتی و توجه مردم کردستان را جلب کند.

جریان بهمراه دیگر شعبات ناسیونالیسم کرد و 
جنگهای نیابتی شان برای آشتی با جمهوری 

کارگران و  اسلامی باید طرد و افشا شوند.
زحمتکشان و محرومان جامعه ایران و کردستان 
تصمیم خود به سرنگونی جمهوری اسلامی را در 

پژاک و دیگر  خیزش دیماه به اجرا گذاشته اند.
جریانات پرو رژیم نه تنها کمکی برای نجات 
جمهوری اسلامی از بحران هایش نیستند، بلکه 
پرونده ی این جریانات و باندهای مرتجع قومی و 
ضد انقلابی، با سرنگونی جمهوری اسلامی بسته 

 می شود.
  

 دفتر کردستان حزب حکمتیست)خط رسمی(

 نه هومی ، نه مذ بی.  زنده باد  ویت انسانی !

 صعود و نزول جناحی از ناسيوناليسم کرد
 بعنوان مقدمه

و این یم بخش دو  نینا به مسایلی در باره سیاستهای پ ک ک و جریان وابسته اش " پژاک، کودار" اختداص دارد. این که چرا ما این مبحث را جدا کرد
 مقدمه چرا لاز  شد دویلش این  ا است :

 ناسیوناویسم کرد و در مرکز آن پ ک ک در تحولات سوریه بویژه مقاومت کوبانی... صعود نمود و فاایی از سمپاتی عمومی و اعتبار برای خود 
کسب کرد. اما تحولات بعدی و سرگردانی سیاسی و نوسان حزب حاکم طرفدار پ کک در کردستان سوریه بین هطب  ای امپریاویستی،  دووت باار 
اسد و جمهوری اسلامی و دورنمای تاریک سرنوشت مرد  کردستان سوریه در سناریوی سیاه امپریاویستی و ارتجاع منطقه... افو  و نزو  

 ناسیوناویسم کرد را باعث شد.
  

   ی برااین در حاوی بود که حکومت احزاب ناسیوناویست کرد در کردستان عراق  م در نتیجه ی مبارزات و اعتراضات توده ای علیه آن و خواست مرد
بر بزیر کایدن احزاب میلیایایی در هدرت با تظا رات  ای عظیم و آتش زدن مقرات آن  ا از طرفی و تسلط سپاه هدس و حاد شعبی هاسم سلیمانی 

مذ بی عراق، توسط نیرو ای هاسم سلیمانی و دووت  -بخای از این احزاب و تدرف بیش از نیمی از کردستان و اوحاق اجباری آن به حاکمیت هومی
 مرکزی، با شکست کامل مواجه شد. 

 

  پ ک ک و پژاک با پروژه " دمکراتیزه کردستان ایران" با  مکاری جمهوری اسلامی در واه  حساب خود را از جنبش سراسری ایران و کردستان
حزاب ت اجدا کرده و در تقابل با آن و در کنار جمهوری اسلامی هرار گرفت. در اتفاهات اخیر کردستان  م " اعدا   ا و حملات موشکی رژیم به مقرا

اپوزیسیون..."، پژاک جمهوری اسلامی را سرزنش کرد و این اهدامات را مانعی بر سر راه  مکاری ماترک شان برای "دمکراتیزه کردن ایران" 
 دانست. در نتیجه بیربطی خود به مبارزات مرد  کرستان را کاملا ناان داد.

 
فاهات اخیر ات به  مه ی این دلایل ما شا د نزو  این بخش ناسیوناویسم کرد و رانده شدن به حاشیه تحولات ایران و کردستان  ستیم و این مساوه نسبت به

 کردستان در درجه ی دو  ا میت هرار گرفت.  

 کيست؟ در خدمت پژاک جنگ سياست و

۵
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 اعلام آمادگی پ ک ک براي خدمت به جمهوري اسلامی!          
 محمد فتاحی 

این نوشته در حاشیه تکرار مکرر اعلا  آمادگی 
پ ک ک برای خدمت در رکاب جمهوری اسلامی 
است. پ ک ک از طریق شاخه ایرانی خویش، 
پژاک، اعلا  کرده که حاضر به  مفکری و 
 مکاری با جمهوری اسلامی برای عبور از 

 بحران جاری است. *
 
 مقدمه 

کشمکش قدرتهای اصلی دنیای امروز برای تقسیم 
مجدد جهان، و پیشبرد این کشمکش از طریق 
جنگهای نیابتی در خاورمیانه، بازار آنها که 
نیرویی برای کرایه به این و آن دارند را به شدت 
گرم کرده است. احزاب رنگارنگ ناسیونالیسم 
کرد در کشورهای منطقه، در مقایسه با بقیه 
گروههای سیاسی، پر مشتری ترین و خوش 
معامله ترین های این بازار اند. علت اصلی این 
"خوش شانسی" به خاطر دو ویژگی اینهاست؛ 
اول اینکه شرط حیات سیاسی اینها وجود کشمکش 
و اختلافی در مرزهای دول و قدرتهای منطقه 
است. ویژگی دوم اینها تعلق شان به تقریبا تمام 
کشورهای درگیر به موازات قدرت های جهانی 

 است.
همین امروز، هر دولت و قدرت جهانی و منطقه 
ای، در صورت تمایا، در عرض یک شبانه روز 
قادر به کرایه کردن نیرو از بخشی از اینها برای 
پیشبرد نقشه های خویش است. تا این لحظه، از 
قدرت های جهانی گرفته تا تک تک دولت های 
خاورمیانه؛ از عربستان، اسرائیا، ایران، ترکیه، 
عراق و هر نیمچه دولتی به تناسب قد و قواره 
صاحب بخشی از نیروهای کرایه ای ناسیونالیست 

 های کرد است.
 

جالب ترین نکته در این وسط، انتقال خصومت 
دول رقیب به مناسبات سیاسی این احزاب است. 
به این معنی که م لا هواداران عربستان و 
اسرائیا و ترامپ که مسعود بارزانی در کردستان 
عراق و حزب دمکرات کردستان و گروه عبد  
مهتدی در کردستان ایران که یک بلوک را تشکیا 

سازمان   میدهند، پشت سر هم سند رو میکنند که
پ ک ک و متحدینش ابزار جمهوری اسلامی و 
خائن به "کورد" اند. در مقابا پ ک کایی ها هم 
طر  مقابا را خائن به آرمان "کورد" و ابزار 
ترامپ و عربستان میدانند. حقیقت اما این است که 
هیچکدام از اینها به اهدا  و آرمان ناسیونالیسم 
کرد در این کشورها خائن نبوده و پشت نکرده اند. 
هد  ناسیونالیسم کرد شرکت در قدرت سیاسی به 
هر قیمت است. بارزترین نمونه آن، مسیر به 
قدرت رسیدن مسعود بارزانی و جلال طالبانی در 
کردستان عراق در متن یک سناریوی سیاه و 
ویرانی آن کشور و بر شانه های امریکا بود. آنها 
"کورد" را صاحب دولت کرده و مشکا زبان و 
فرهنگ و هر چه که ناسیونالیسم کرد برایش سینه 
میزند را حا کردند. از آن تاریخ مردم کرستان 
عراق دولت کردی دارند و جامعه به جای زندگی 
زیر سایه یک مستبد عرب، زیر سلطه تعداد پر 
شماری از مستبدین کرد مش ول نفد کشیدن 
است. احزاب ناسیونالیست کرد دسته جمعی همین 
نمونه را قرار است در کشورهای مختلف تک یر 
کنند و در این مسیر حقیقتا به کسی خیانت نمی 

  کنند.

 
علل  م جبهه ای شدن پ ک ک با جمهوری  

 اسلامی؛
ناسیونالیسم کرد جنبشی متکی بر منازعات منطقه 
ای است. زندگی سیاسی هرکدام از شاخه های این 
جنبش در طول عمرشان، همیشه برمتن 
تخاصمات و کشمش های دول منطقه یا بلوک 
های جهانی بوده است. نمونه برای این ادعا تاریخ 
زندگی اینها در تمام کشورهای منطقه است. پ ک 
ک در دوره شکا گیری اش متکی بود بر 
تخاصمات بین بلوک شرق و مرب و در این متن 
با اتکا به دولت سوریه دوران حافظ اسد در مقابا 
ترکیه بود که این دو دولت هرکدام بخشی از دو 

جهانی بودند. بعدها که دعوای   رقیب بلوک
سوریه و ترکیه به نوعی کم شد، اتکای آن به 
یونان و ارمنستان بود، که کشمش های خود را با 
دولت ترکیه داشتند. وقتی این عرصه هم تنگ 
شد، جمهوری اسلامی اتکای آخرین اینها شد. 
صرفنظر از درجه کشمش ایران با ترکیه، یک 
هد  جمهوری اسلامی استفاده از پ ک ک برای 
خالی کردن زیر پای اپوزیسیون های تاریخی خود 
در کردستان ایران بود. در آن سالها، فعالیت علنی 
و مقرات نظامی پ ک ک میدانی برای جذب 
جوانان کردستان ایران جهت پیشبرد جنگ خود 
در ترکیه شد. پ ک ک در این سالها دریافت که 
در میبت حمایت منطقه ای، ایستادن در کنار 
جمهوری اسلامی میتوانست دست آن را برای 
حضور در کردستان سوریه و عراق هم، به 
عنوان حلقه هایی از هلال شیعه، بازتر کند. 
جمهوری اسلامی کمک کرد تا در خلا حضور 
احزاب ناسیونالیست کرد ایرانی، جوانان 
ناسیونالیست کردستان ایران پشت پ ک ک بروند 
و به عنوان گریلا نیروی نظامی پ ک ک در 
ترکیه را تامین کنند. این همان دوره ای است که 
"کردستان بزرز" هنوز شعار آرمانی پ ک ک 
بود. منتها مسیر آن کردستان بزرز از کردستان 
ترکیه می گذشت، همانطوریکه تسخیر قدس در 
اسرائیا از کربلای عراق میگذشت! این همان 
سیاست بود که زمان خود حافظ اسد در سوریه با 
پ ک ک داشت؛ یعنی فعالیت علنی برای تامین 
نیروی جنگی در کردستان ترکیه با اتکا به 
جوانان کردستان سوریه. محصول هر دو 
سیاست، آرام کردن فضای اعتراض ناسیونالیستی 
در کردستان ایران و سوریه به نفع جنگ در 
ترکیه بود. حزب اتحاد دمکراتیک سوریه و حزب 
پژاک، به عنوان شاخه های ایرانی و سوری پ 
ک ک محصول همین پروسه بودند. از آن طریق، 
هر دو دولت صاحب اپوزیسیون مهندسی شده و 
قابا کنترل خود، با اتکا به همکاری پ ک ک 

 شدند.
  

 کاربرد ابزاری پژاک برای پ ک ک
حقیقت این است که مهندسی پژاک و سازماندهی 
آن به عنوان یک نیروی اپوزیسیون کرد در 
کردستان ایران با استادی ماهرانه ای پیش رفت؛ 
همه به یاد دارند که برای دوره ای، نیروهای 
پژاک وارد یک جنگ سراسری با جمهوری 
اسلامی شدند. سند این نقشه را بطور طبیعی نه 
جمهوری اسلامی و نه پ ک ک منتشر نمیکنند. 
شاید هم هی  سند مکتوب و تاریخ داری برای این 

نقشه در میان نبوده و تمام ماجرا متکی بر جلسات 
مشورتی طرفین صورت گرفته است. جمهوری 
اسلامی میدانست که احزاب سیاسی اصلی در 
کردستان ایران محصول یک دهه جنگ سراسری 
و یک کشمکش وسیع سیاسی بوده و ریشه های 
محکم و باثباتی در آن جامعه دوانده اند. زیر پای 
چنین اپوزیسیونی را نمیشود با استفاده از یک 
سازمان سرهم بندی شده و مقداری تبلی ات خالی 
کرد. این بود که ظاهرا یک جنگ واقعی توسط 
پ ک ک به عنوان پژاک در کردستان ایران 
سازماندهی شد تا در متن آن جنگ و کشمکش با 
نیروهای جمهوری اسلامی، سازمان پژاک به 
عنوان یک حزب سیاسی اپوزیسیون با بازوی 
نظامی قوی، مورد پذیرش ذهنیت جنبش 
ناسیونالیستی کرد در کردستان ایران واقع شود. 
همین پروسه پژاک را پژاک کرد. به دنبال دوره 
قابا توجهی از جنگ و کشمکش پژاک برای 
"حق کرد"، و جا افتادن نسبی پژاک به عنوان 
نیرویی حاضر و فعال در کردستان ایران، دوران 
استفاده از آن برای نرم کردن جنبش اعتراضی در 

 کردستان ایران شروع شد.
 

خواننده این متن میتواند به کا این دوره فکر کند 
که پژاک هیچگاه صاحب رهبری نشد که حتی 
صفو  خودشان از توان سیاسی او اطمینان 
حاصا کنند. حزبی که ظاهرا در سرتاسر 
کردستان نیروهایش در نبرد سنگین با جمهوری 
اسلامی بودند، هیچگاه الیتی از رهبران شناخته 
شده کردستان ایران را در راس خود نداشت و 
هنوز ندارد. تنها آدم راس آن که سابقا از 
کادرهای حزب دمکرات کردستان بوده، هیچگاه 
به عنوان رهبر توسط خودشان هم به رسمیت 
شناخته نشد. در تمام این دوره، رهبران مورد 
قبول و مورد اعتماد آن جنبش در کردستان ایران، 
همیشه، از الیت رهبران رسمی پ ک ک بودند و 
هنوز هستند. عنصر الیت روشنفکری 
ناسیونالیست سنندجی به جای گره زدن هویت 
سیاسی خود به پژاک، خود را پ ک کایی میداند 
و برای دکور فرهنگی این هویت، ادبیات خویش 
را نه با زبان مسلط سورانی در کردستان ایران، 
که با استفاده از واژه هایی قرض گرفته از زبان 
کورمانجی پ ک ک، البته ترجیحا با الفبای لاتین، 

 تزیین میکند.
 

کسی که با دقت ادبیات پژاک را تعقیب کرده 
باشد، تقریبا تمام ادبیات فارسی و کوردی اینها 
ترجمه های سطح پائین اسنادی است که توسط 
الیت رهبری پ ک ک، در اصا به زبان ترکی یا 
کردی کورمانجی مکتوب شده و به نام پژاک 
منتشر میشوند. برای تبلیغ همین اسناد به زبان 
کردی سورانی، تا این تاریخ، مبلغ شناخته شدهای 
در میان اینها در مقابا دوربین های مدیای پ ک 
ک ظاهر نشده است. اگر هر آدم نیمه سیاسی در 
کردستان ایران با لیستی از کادرها و رهبران 
احزاب جا افتاده اپوزیسیون چپ و راست در 
کردستان ایران آشناست، چنین لیستی از رهبران 
و کادرهای پژاک حتی برای صفو  خودشان 

 وجود خارجی ندارد. 

٨
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در صحنه سیاسی، در دنیای واقعی، حتی به 
عنوان استراتژیست های این جنبش در کردستان 
ایران، رهبران پ ک ک انسان های واقعی و قابا 

مقوله "رهبران  دسترس و مدعی، و در مقابا، 
پژاک" در اذهان عمومی بسیار مریب، و روی 
زمین سفت، موجوداتی ناموجود و مایب 

ادعای گروههای ناسیونالیست کرد ایرانی در  اند. 
مورد پژاک به عنوان یک وسیله ابزاری پ ک 
ک، صرفنظر از خصومت اینها با پ ک ک، در 
دنیای واقعی ناشی از همین احساس عدم تعلق این 
گروه به کمپ اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی 

 است.
 

در   احزاب مهندسی شده توسط پ ک ک
کشورهای با جمعیت کردزبان، اساسا نه برای 
پیشبرد یک سیاست مستقا در آن کشورها که 
جهت استفاده ابزاری توسط پ ک ک در جهت 
تنظیم مناسبات خویش با دولت های ایران و 
سوریه و عراق است. سیاست تنظیم مناسبات فعال 
با این کشورها از نظر عبد  اوجلان پیرهن 
تئوری هم به تن کرده است. اوجلان در کتابی که 
عنوان مانیفست بر خود دارد، اسلام شیعه را دین 
مبارزه و اعتراض یافته است تا از این طریق هم 
پیوستن نیروهای خود به کمپ دول شیعه منطقه 
را توجیه کند. استراتژی پ ک ک ورود به سلطه 
حاکم در ترکیه است. بقیه شعارهای آن در 
کشورهای منطقه خدمت مستقیم به همان پروژه 

 است.
  

مامون بیانیه پ ک ک؛ زندگی زیر سایه  مین 
 نظا !

توسط پ ک ک به امضای   بیانیه صادر شده
"پژاک و کودار"، خطاب به حاکمیت میگوید 

که برای   ایران در موقعیت خطیری قرار گرفته
خروج از آن میتوانند با حاکمیت همفکری و 

متن طولانی، مقولات متعدد با   همکاری کنند.
پسوند "دمکراتیک" به اضافه ترجمه عجیب یک 
متن عجیب تر، در مورد زمین و زمان میگوید تا 
یک پیام را به مردم به جوش آمده در این جامعه 

 حقنه کند 
"نباید به برانداز  دولت و نظامي كه در ایران  

ها باشد  حاضر به پذیرش مطالبات مردمي و خلق
ارزش، فكر كنند و  در راستا  قدرت و منافع كم

در صورت عدم پذیرش هم باید عملا مبارزه 
  " .نمایند

خواست اصلی پ ک ک که به تن بیانیه طولانی 
آنها دوخته شده است، ت ییر دمکراتیک نظام 
است. منظور از این ت ییر دمکراتیک، شریک 
کردن "ملت" ها در قدرت و میر متمرکز کردن 
قدرت سیاسی است. در اخبار روزهای اخیر هم 
از پ ک ک در رابطه با سوریه، شنیدیم که دولت 
بشار اسد حاضر به ت ییر دمکراتیک نظام است. 
برای توضیح چگونگی این ت ییر هم نوشته اند که 
دولت بشار اسد پذیرفته است که قدرت متمرکز را 
میر متمرکز سازمان دهند، به شیوه ای که همه 
ملت ها و قومیت ها و مذاهب شریک سیاسی 
شوند. این یعنی جامعه ای دمکراتیک! مگر حزب 
دمکرات کردستان ایران و عراق و کا 
ناسیونالیست های کرد در کشورهای مختلف 
چیزی جز این است که در همان نظام موجود 
شریک شده و سهم حاکمیت بر "ملت کرد" به 
"کرد" برسد! یعنی م ا نزدیک به سه دهه 
کردستان عراق، سران "ملت کرد" در کنار "ملت 
شیعه و سنی و مسیحی و..." نظام گا و بلبا حاکم 
را بچرخانند؟ مگر مطالبه پ ک ک در خود 

ترکیه هم همین شرکت این سازمان در قدرت 
همراه همین اردومان فعلی نیست؟ اگر پیام پ ک 
ک خطاب به جامعه ایران همین است، تکرار آن 
به زبان امروز برای چیست؟ نویسندگان پ ک ک 
در متن بیانیه منتشره، ضمن تکرار خواست 
همیشگی ناسیونالیسم کرد مبنی بر سهیم شدن در 
قدرت نظام حاکم فعلی، یک پیام روشن برای 
شرایط امروز و خطاب به جامعه است که علت 
اصلی انتشار بیانیه است؛ هر کاری میکنید بکنید 
ولی سرنگونی نه! حتی زمانی که حاکمیت به 
نصایح خیرخواهانه پ ک ک هم گوش نداد، باز 
هم فقط مبارزه کنید، اما به براندازی آنهم در 
جهت منافع کم ارزش، که لابد نان و معاش و 
دکتر و درمان و تحصیا و بقیه مطالبات "کم 

 ارزش" اند، فکر نکنید!
  

چرا پ ک ک مخاوف براندازی نظا  حاکم در 
 ایران است؟

امروز پ ک ک هی  قدرت منطقه ای و جهانی را 
پشت خود ندارد. به همین دلیا ساده حاضر است 
با چنگ و دندان از نظام حاکم بر ایران دفاع کند، 
همانطوریکه مجاهدین خلق از صدام حسن دفاع 
کردند و در کنار او به سرکوب خونین در 
کردستان عراق پیوستند، چون صدام تنها و تنها 
شاند حضور آنها در منطقه بود. پ ک ک میداند 
که دولت مورد منازعه آن در ترکیه عضو ناتو 
است. این را هم میداند که در تخاصمات امروز 
منطقه ای، بلوک جمهوری اسلامی تنها شاند آنها 
برای ماندن و حضور نظامی در این منطقه است. 
به همین دلیا در صورت نیاز جمهوری اسلامی 
به آن، یک لحظه هم از حضور نظامی و شرکت 
 در سرکوب اعتراضات مردمی کوتاهی نمی کند. 

 
یادمان باشد که این همان پ ک کایی است که در 
مقابا اعتراضات مردم در شهر سنندج در سوم 

علیه دستگیری و ربودن عبد  ۱۳۵۵اسفندماه 
اوجلان، همین سازمان محترم مردم معترض را 
به عنوان عواما امپریالیسم و صهیونیسم توصیف 
کرد! در سرکوب خونین آن اعتراضات تعداد 
زیادی زخمی و کشته و صدها تن زن و مرد 
 ٢٠جوان پد از دستگیری به پادگان لشکر 

کردستان انتقال یافتند. وقتی پ ک ک در متن 
چنین سرکوب خونینی، آنهم به خاطر اعتراض به 
ربودن رهبر همین سازمان توسط ترکیه، 
ناراضیان و سرکوب شدگان را عواما این و آن 
توصیف میکند، نباید ذره ای شک کرد که در 
روز مبادا، خود راسا حاضر به عملی کردن همین 
سرکوب خونین در کردستان ایران خواهد بود. ما 
شرکت حزب مسعود بارزانی در سرکوب خونین 
مردم در کردستان ایران را در دوره بعداز انقلاب 
و حمله به کردستان، تجربه کرده ایم. توجیه درون 
سازمانی آن روز حزب دمکرات کردستان عراق، 
دفاع از دولت و نظامی بود که از آنها در عراق و 
در مقابا صدام حسین دفاع میکرد. امروز پ ک 
ک مرز دفاع از نظام جمهوری اسلامی را ت ییر 
و جایگاه دفاع از آنرا به یک ارزش سیاسی برای 
خود تعریف کرده است. اوجلان در مانیفست 
خویش از مذهب شیعه به عنواان مذهبی مبارز 
اسم می برد و در توصیف م بت آن توضیح 
میدهد، چرا که میداند در خلا حمایت دیگران، 
هلال شیعه میتواند بزرگترین حامی جنبش او در 

 مقابا ترکیه باشد.
 

 آیا داستان سوریه تکرار میاود؟
پژاک در کردستان ایران قادر به ایفای نوع 
کارتونی نقش حزب اتحاد دمکراتیک کردستان 

سوریه نیست. دلیا برای این واقعیت زیاد است؛ 
کردستان سوریه برعکد ایران، صاحب 
اپوزیسیون باثبات و با تجربه و ریشه دوانده در 
جامعه نبود. نتیجتا وقتی پ ک ک کردستان آن 
کشور را از دولت حاکم تحویا گرفت، یک خلا 
سیاسی در جامعه موجود بود، که نیروی هوادار 
پ ک ک آنرا پر کرد. در کردستان ایران، به 
جای خلا، نیروهای اپوزیسیون ریشه دوانده در 
جامعه حضور تاریخی دارند. اگر نیروی مهاجم 
به جامعه سوریه وحوش سازمانده شده رنگارنگ 
مرب بودند، نیروی به حرکت در آمده علیه 
جمهوری اسلامی همین مردمان کارگر و 
زحمتکشی اند که در دفاع از زندگی و جامعه به 
جنگ نظام رفته اند. اگر در سوریه پ ک ک در 
جنگ با وحوش ناتو )داعش( حمایت جهانی 
گرفت، در جنگ با مردمان به جان آمده از 
جمهوری اسلامی، هی  چیز جز روسیاهی تحویا 
نخواهد گرفت و در یک سیا اجتماعی یک روزه 

 برای همیشه از منطقه جارو میشود.
مهترین تفاوت اما شرایط زمین تا آسمان متفاوت 
ایران و سوریه است؛ در اولی جامعه ای سر جای 
خود نیست و در دومی جامعه ای و ساختاری 
پابرجاست که نه فقط انقلابات مهم پشت سر دارد 
بلکه همین امروز دست اندرکار سازماندهی یک 
انقلاب دیگر است که در صورت شکا گیری، 

 دنیا را همراه خود تکان خواهد داد.
خروج تعداد قابا توجهی از اعضای ایرانی 
حاضر در پژاک از این سازمان به دنبال اتخاذ 
سیاست خدمت به جمهوری اسلامی، گویای این 
واقعیت است که ناسیونالیست های کرد ایرانی در 
پژاک، تحت تاثیر فضای سیاسی ایران، قادر به 
تحما سیاست علنی پ ک ک در خدمت جمهوری 
اسلامی نیستند. همین آدمها سالهاست که شاهد 
حضور پ ک ک در قطب شیعه منطقه اند، اما 
تقریبا بی حر  بوده اند. موج تحرکات توده ای 
در ایران هر مهره دست پرورده را هم وادار به 

 اتخاذ شیوه متفاوتی میکند.
خارج از همه اینها، پ ک ک بدیلی برای اختیار 
مردم نیست. طرح اینها شریک قدرت شدن با 
ام ال اردومان در همان نظامی اردومانی است و 
این واقعیت را هم اصلا انکار نمیکنند. جامعه 
دمکراتیک اینها گذاشتن مسلمان و مسیحی و ترک 
و عرب و عجم در کنار هم است، تا از این 
طریق، سران مذاهب و اقوام و قبایا و ملا بر 
سرنوشت شان حاکم شوند. در طرح اینها جایی 
برای کارگر و زحمتکش نیست، جایی برای 
درمان حتی یک درد جامعه طبقاتی نیست. از 
هزار و یک درد بی درمانی که مردم کارگر و 
زحمتکش در ایران دارند، تنها مشکا پ ک ک 
تقسیم میردمکراتیک قدرت و بی سهمی اقوام و 
مذاهب و ملا در جامعه ای است که به جای 
طبقات اجتماعی، گویا شبهه جزیره ای از اقوام و 
قبایا و ملا است که تنها کمبودش عدم تقسیم 
قدرت بین سران خودگمارده این مذاهب و قبایا و 
ملا اند. برای انها م ا همه ناسیونالیست های 
دیگر، طبقه کارگر و مطالبات و نیازهایش کشک 
است. نه فقط این بلکه هد  آرمانی ناسیونالیسم 
کرد بدست گرفتن سلطه حاکمیت برهمین طبقه و 
از این طریق جارو کردن پول و ثروت در دستان 

  اقلیت است مارگر حاکم است...
  

 چپی که  وادار پ ک ک شد؛
سیاست دفاع از بقای جمهوری اسلامی اخیرا 
موجبات فروریزی بخشی از تشکیلات پژاک را 

 ...فراهم کرده است. 
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نی    سرنگو در مردم متشکل و آگاهانه دخالت عدم و ارتجاعی دول به اتکا تنها راست نیروهای شانس اگر"   
برعکس در قدرتمند و متشکل شدن، نه تنها  آزادیخواه مردان و زنان و کارگران ما شانس است، اسلامی جمهوری

برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی که برای تضمین آینده ای سعادتمند و انسانی برای اکثریت مردم است. این 
 مهمترین درس خیزش دیماه بود.

به این منظور حزب حکمتیست  میاورد. در لرزه به ارتجاعی نیروهای همه پای زیر را زمین ما متشکل و متحد قدرت 
 )خط رسمی( شما را به تشکیل شوراهای مردمی در همه محلات مسکونی و کاری و تحصیلی فرا می خواند.

دمکراتیک  است، تحصیل و زندگی و کار های محل در مردمی عمومی مجامع به متکی که شوراهایی
 تحمیل مقابل در محکومین و محرومین اراده اعمال تضمین و تامین راه ترین مستقیم و ترین
 است. مخرب ونیروهای حاکم قدرت

شوراهای مردمی که محمل سازمان دادن و هدایت مبارزات امروز علیه فقر و گرانی و بی آبی و سرکوب و فساد مالی 
سران جمهوری اسلامی و ابزار قدرتمند کردن خود از پایین و تضمین دخالت مستقیم در پروسه سرنگونی جمهوری 

 "اسلامی است...
 

مردمی  شوراهای سازماندهدگان و شرینمب مبتکرین، شما کنار در رسمی( )خط حکمتیست حزب فعالین"
 میدانند. خودوظیفه  رامهمترین اعتراضات، گسترش فردای تا امروز مبارزات در شوراها این هدایت برای تلاش و اند
 "شد. کار به دست امروز از باید است دیر فردا شدن متشکل و یافتن سازمان برای و است کم فرصت 
  

 رسمی( )خط حکمتیست بخشی از فراخوان حزب
 ”دهید! تشکیل زندگی و کار محل در را مردمی شوراهای”

 
گفته میشود تعداد قابا توجهی از کادر و اعضای 
ایرانی آنها در طول هفته های اخیر صفو  نظامی 
این تشکیلات را در اعتراض به سیاست دفاع از 

یکی از   جمهوری اسلامی، ترک کرده اند.
عوارض دیگر این سیاست، تزلزل در چپی است 
که روزی از سر عشق به نقش پ ک ک در کوبانی 

 جذب این سازمان شد.
جنگ در کوبانی توسط پ ک ک و حزب اتحاد 
دمکراتیک علیه داعش، به حق مورد حمایت 
مردمان آزادیخواه جهان بود. پ ک ک اداره منطقه 
کردستان سوریه را به شرط دفاع از آن در مقابا 
تعرض اپوزیسیون هوادار ناتو، از دولت بشار اسد 
تحویا گرفته بود. آن سیاست، در چهارچوب 
استراتژی پ ک ک مبنی بر سهیم شدن در قدرت 
محلی در کنار دولت های مرکزی در کشورهای 

پ ک  منطقه و ادمام شدن در نظام های حاکم بود. 
ک این سیاست را سالها قبا اعلام کرده بود. 
مانیفست عبد  اوجلان هم علیرمم تمامی حواشی 
های آن، تقلایی بود جهت هموار کردن همین مسیر 
جذب شده پ ک ک در نظام های حاکم بر چهار 

 ج رافیای کردستان در منطقه. 
اصرار پ ک ک برای پذیرش توسط دولت ترکیه 
به عنوان یک حزب قانونی داخا کشوری و کوشش 
برای ورود به ساختار سیاسی حاکم بر کشور زیر 
رهبری اردومان، نتیجه عملی همین سیاست، سال 
ها قبا از شروع جنگ جهانی در سوریه سال های 
اخیر بود. طبق آن سیاست، پ ک ک حاضر بود 
سلاح هایش را زمین گذاشته و به شهرها برگردد. 
دولت ترکیه حاضر به پذیرش شان نشد. ترجیح 
ترکیه پذیرش افراد صفو  پائینی آن سازمان و 
تبعید مسئولین بالا به خارج کشور بود. شروع 
جنگ در سوریه، کمکی بود به پ ک ک برای 
خروج از بن بستی که در آن گیر کرده بود. با 
شروع بحران سوریه، نه فقط این سازمان بلکه بقیه 
احزاب ناسیونالیست کرد هم صاحب مشتریان 
جدیدی برای بازی داده شدن در دل سوریه شدند. 
در دل شرایط آن روز، پیشنهاد دولت سوریه به پ 
ک ک برای تحویا گرفتن اداره مناطق کردنشین 
سوریه به شرط دفاع از امنیت آن، تبدیا پ ک ک 

به عنوان یک نیروی سرگردان به یک نیروی 
صاحب منطقه و دولت محلی و اتوریته سیاسی را 
به دنبال داشت. پ ک ک از دوران حضور قانونی 
در سوریه حافظ اسد، برای مدت طولانی در مناطق 
کردنشین آن کشور کار سیاسی علنی و قانونی کرده 
و نیروی کافی برای هر کاری را از قبا در اختیار 

 داشت، که حزب اتحاد دمکراتیک سوریه بود.
 

با اتخاذ سیاست دفاع از امنیت آن مناطق در دل 
جهنم حاکم بر آن کشور، پ ک ک و نیروی متحد 
آن، ایفای نقش سفید در دل سناریوی سیاه سوریه را 
به عهده گرفته بود. شروع سازماندهی اداره مناطق 
کردنشین توسط پ ک ک و متحد سوری اش، 
شروع ریزش عرق شرم سنگینی بود بر پیشانی 
تمام ناسیونالیست های کرد در منطقه، بویژه در 
عراق و ایران، که هوادار پیشروی ناتو و امریکا 
در سوریه و به دنبال، شروع همان سناریو در 
ایران بود. از نظر ناسیونالیسم کرد پرومربی، پ 
ک ک با سازش با دولت بشار اسد خیانت میرقابا 
بخششی را مرتکب شده بود. به همین دلیا پروسه 
شروع اداره مناطق کردنشین توسط پ ک ک در 
یک سکوت تمام عیار بقیه ناسیونالیست ها و 
پرومربی ها برگزار شد. حمله داعش به کوبانی با 
حمایت ترکیه و مسعود بارزانی، مقاومت جانانه 
نیروهای پ ک ک و متحدنیش را به دنبال داشت. 
آن مقاومت قهرمانانه، به حق مورد حمایت جهانی 
بشریت قرار گرفت و انتشار تصاویر جنگ لحظه 
به لحظه زنان و مردان مسلح کردستان سوریه علیه 
داعش، کفه ترازو را تماما به نفع پ ک ک و 
نیروی نظامی متحد آن و به ضرر بقیه ناسیونالیست 
های کرد در تمام کشورهای منطقه را به دنبال 
داشت. بشریت بیدفاع در مقابا حمله وحوش 
داعش، در وجود جنگجوی کردستان سوریه 
نیرویی یافته بود که نه فقط از امنیت جامعه دفاع 
میکند بلکه تنها موجودی است که علیه داعش 

 جانانه و قهرمانانه می جنگد.
یک نیروی میلیتانت، ضد داعش وحشی و با 
حضور صفو  پرشمار زنان مسلح، دل هر چپ 
ناسیونالیست مخالف اسلام را با خود می برد. 
ظهور نیرویی با این مشخصات در خاورمیانه ضد 

زن و اسلام زده، بطور طبیعی میتواند نماینده 
آرزوهای روشنفکر سکولاری باشد که از کهنگی و 
ارتجاع ضرقی به تنگ آمده است. روشنفکران 
بویژه جوان ناسیونال چپ کرد جزو اولین گروه 

 پیوستن به صفو  سیاسی آن نیرو بودند.
  

با پایان داعش در سوریه و شروع استحکام مجدد 
دولت بشار اسد، کردستان سوریه پ ک ک میرود 
تا به عنوان بخشی از کشور تحت سلطه دولت 
مرکزی و نظام حاکم بر آن کشور، موقعیت خود را 
تعریف کند. چپ جذب این نیرو شده تازه به خود 
می آید که راستی قرار است اوضاع چنین بشود؟ 
این جند چپ فکر میکرد صر  میلیتانسی علیه 
داعش و حقانیت سیاسی در مقابا آن به یک 
حاکمیت انقلابی مدافع رهایی کارگر و زحمتکش از 
جهنم نظام حاکم منتهی میشود. درست م ا اینکه 
کسی فکر کند جنگ نیروهای ضد فاشیسم دوران 
هیتلر و حقانیت سیاسی آنها در آن جنگ، ماهیتی 
انقلابی به نیروهای ضد فاشیست شوروی و امریکا 
و انگلید و بقیه متحدین امپریالیستی شان میدهد. یا 
م ا کسانی که همین نوع نتیجه گیری را از مبارزه 
ضد نژادپرستی بورژوازی سیاه افریقای جنوبی 

 داشته باشد...
با علنی شدن چندباره سیاست پ ک ک در مقابا 
جمهوری اسلامی، آنهم در دوره ای که نظام 
جهنمی حاکم بر ایران با امواج سرنگونی طلبی 
توده به جان آمده روبروست، چپ جذب جذابیت 
های پ ک ک شده، سرش به سنگ محکمی خورده 

 و به خود میگوید واقعا داستان همین است؟
این نیرو میتواند و فرصت دارد عمیق تر به  

مسیری که رفته فکر کند. میتواند سراغ پاسخ 
سوالاتش را بگیرد، که چه شد نیرویی که در مقابا 
داعش ایستاد و توسط این و آن با کمونارهای 

روسی مقایسه می شد، یک   پارید و بلشویک های
  شبه "تخم طلایی" از آب درآمد؟...

  
*** 

 
کودار و پژاک جهت اقدام برا     پروژه* 

 كردن ایران دموكراتیزه
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ی کودار   اخیرا اعلامیه ای تحت عنوان "پروژه
کردن ایران"،  وپژاک جهت اقدام برای دموکراتیزه

 منتشر شده است.
بدوا باید بگویم که اسامی جامعه دمکراتیک و 
آزاد شرق کردستان"کودار" و حزب حیات ازاد 
و  کردستان"پژاک"، اولی نامی ناآشنا برای مردم 

دومی آشنا اما نامربوط به جامعه ایران و 
کردستان ایران است. این دو نام، دست ساز حزب 
کارگران کردستان ترکیه "پ ک ک" برای 

 کردستان ایران است.
پ ک ک در کردستان عراق هم احزاب و 
جریاناتی به اسامی گوناگون ساخته و طرفداران 
خود را در ان ها سازمان داده است. اما نه کودار 
و پژاک در کردستان ایران و نه سازمانهای 
وابسته دیگر پ ک ک در کردستان عراق که 
آخرینشان "ته فگه ر" نام دارد، هی  وقت 
نتوانسته اند رقیب قابا توجهی برای احزاب و 
جریانات اصلی ناسیونالیسم کرد در این مناطق 
شوند و در حاشیه ی این احزاب  و جامعه باقی 

 مانده اند.
"اقدام  به این اعتبار اعلامیه کودار و پژاک به نام 

برای دمکراتیزه کردن ایران"، بیشتر ادعایی بی 
پایه و اساس است! اما قبا از اینکه به خود پروژه 
ی کودار و پژاک بپردازم لازم است به بنیان این 

  تفکر و طرح، اشاره کوتاهی داشته باشم.
 

 اوجلان و طرح "کنفدراویسم دمکراتیک"
"کنفدرالیسم" و "خودمدیریتی دمکراتیک"  

بعنوان طرح و تئوری ای که عبد  اوجلان از 
متفکرین امریکای لاتین به عاریه گرفته است، در 
سالهای اخیر در میان بخشی از روشنفکران خرده 
بورژوای کرد دست به دست می گردد و بجای 

شیفتگان این  راه حا روشن و قابا درک، اساسا 
 تز را دچار گیج سری سیاسی کرده است.

تئوری اوجلان ابتدا جامعه را به ملت ها و اقوام  
و حتی قبایا تقسیم و بعد در یک سناریوی کمدی 
همه را به آشتی و همکاری در چارچوب "ملت 
دمکراتیک" دعوت می کند. مافا از اینکه وقتی 
جامعه را به اقوام و ملت های کرد و عرب و 
مسلمان و فارس و بلوچ و ترک و... تقسیم می 
کنی، وقتی جامعه طبقاتی را به خلق ها و اقوام 
تقسیم می کنی، هی  چسپ دمکراتیکی نمی تواند 

است.   تاریخا هم ممکن نشده  آنها را بهم بچسپاند.
حتی اگر در مقطع تاریخی معینی یک منفعت 
مشترک م ا ستم ملی و یا سرنگونی یک 
دیکتاتوری، این مردم و خلق هایی که شاما 

و   متوسط بخشهایی ناراضی از بورژوازی و 
طبقه کارگر و زحمتکشان هم می شود را به هم 
نزدیک و همسو می کند اما در نهایت امر منافع 
متضاد و متفاوت طبقاتی این همسویی را کنار 
گذاشته و باز جنگ و دعوای طبقات متخاصم 
جامعه یعنی بورژوازی و طبقه کارگر و 
محرومان جامعه از سر گرفته می شود. درنتیجه 
هی  کنفدرالیسمی نمی تواند بهشت موعود "همه با 
هم خوشبخت می شویم" را به مردم هدیه و یا 

 وعده دهد.
دولت یا به تعبیر خود   در تئوری و تز اوجلان، 

ملت" باید جای خود را به "ملت  -او، "دولت
دمکراتیک" و "خودمدیریتی دمکراتیک" بدهد. و 
این گذار از دولت به ملت دمکراتیک و بدون 
دولت، گذاری مسالمت آمیز و دمکراتیک 

حکومت ها را باید با مسالمت و مذاکره به  است.
 قبول ملت دمکراتیک و خودمدیریتی وادار کرد.

در این نظریه، قیام و انقلاب و براندازی خشونت  
است و نیازی به این کار نیست. اگر حاکمیت به 
واگذاری دولت به نفع خودمدیریتی دمکراتیک تن 
نداد باز "ملت" از پایین کار خود را می کند و 
فارغ از دولت و حاکمیت، مدیریت محلی را به 
دست می گیرد و خودمدیریتی دمکراتیک را بنیان 
می گذارد...! در ادامه همین یادداشت خواهیم دید 
که حتی نامگذاری و لباس پوپولیسم بر تن 

نظریه بسیار گشاد است و اساسا توهمات  این 
خرده بورژوازی عقبمانده ی جامعه را نمایندگی 

و من  می کند. بعلاوه این نظریه و مقوله ذهنی 
و   در اوردی، علیه انقلاب کارگری و سوسیالیسم

حتی علیه انقلاب توده ای از پایین برای کسب 
قدرت سیاسی و برقراری شوراهای مردمی برای 
دخالت در سرنوشت جامعه است. این نظریه ای 
ارتجاعی و بورژوایی، طرح جاودانه کردن نظام 

راه حلی برای آشتی   تبعیض و کار مزدی و
طبقاتی و تقسیم ارتجاعی جامعه به اقوام و قبایا و 

مذاهب است. این الگوی زندگی قبیله   ملت ها و
ای و بدوی است. نظام سرمایه دارانه بدون دولت 
و حتی نظام سوسیالیستی بدون دولت تا زمانی 

هر کد   برابری کاما و تقسیم کار اجتماعی  که
به اندازه توانش کار می کند و به اندازه نیازش از 
جامعه می گیرد، برقرار نشده باشد، جز هرج و 

 مرج و بی نظمی و معنی ندارد.
با نگاهی به نتیجه ی عملی و سیاستی که از این  

تئوری و تفکر در آمده است، نوسانات، 
سرگردانی و بی افقی سیاسی و مخرب بودن آن 
را در سالهای اخیر در مناطق مختلف کردستان 

 شاهدیم.
 

 کردستان ترکیه
در کردستان ترکیه سیاست جدید اوجلان مبارزه  

مردم کردستان علیه ستم ملی و حاکمیت 
ناسیونالیسم فاشیست ملت بالا دست را به حاشیه 
رانده و قربانی کرده است. حق مردم کردستان 
برای جدایی از فاشیسم حکومت مرکزی که اخیرا 
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردومان 
نمایندگی می کند، خط کشیده شده است. سیاست 
"آشتی ملی" و ملت واحد ترکیه در "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" اوجلان، مردم کردستان را به دامن 
حزب اردومان انداخته و در انتخابات های اخیر 

در کردستان بیشترین رای را   دیدیم که این حزب
برای مجلد ترکیه و ریاست جمهوری اردومان 
کسب کرده است. و این در شرایطی است که 
حزب حاکم در ترکیه بر سیاست پاکسازی قومی و 
سرکوب کارگران و زحمتکشان کردستان 
پافشاری می کند و اساسا هی  حقی برای این مردم 

 را به رسمیت نمی شناسد.
بعلاوه این سیاست علیرمم شعار برابری ملت ها  

"ملت دمکراتیک"، زمانی که حزب حاکم ترکیه 
به رهبری اردومان به سرکوب مبارزات 
اقتصادی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در 
استانبول و دیگر شهرهای بزرز ترکیه می 
پرداخت؛ حزب کارگران کردستان "پ ک ک" 
سکوت کاما اختیار کرد و در کردستان هی  
حرکت اعتراضی و همبستگی با مبارزات 
زحمتکشان ترکیه بعما نیامد. در آخرین انتخابات 
ترکیه هم بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه 

که در کردستان رای آوردند متعلق به حزب حاکم 
 اردومان بود.

در نتیجه و در واقع سیاست اوجلان و حزبش  
ناشی از تز "کنفدرالیسم دمکراتیک"، ابزاری در 
و   خدمت آشتی پ ک ک و حکومت ترکیه

شریک شدن این حزب در قدرت است و بد. 
اوجلان چند دهه فداکاری زحمتکشان ترکیه علیه 

پذیرفته شدن  فاشیسم حکومت های ترکیه را فدای 
حزبش توسط حکومت مرکزی کرده است. هدفی 
پ  که تا کنون حتی به آن نزدیک هم نشده است. 

ک ک م ا همه احزاب ناسیونالیست کرد منطقه، 
تابع سیاست ادامه ی حیات در شکا  دولت ها و 
جنگ و سیاستش در خدمت پذیرفته شدن و 
شریک و سهیم شدن در قدرت و ثروت با 
بورژوازی حاکم است. طرح "کنفدرالیسم 
دمکراتیک" هم در خدمت این هد  قرار گرفته 
است. ولو این طرح تا کنون کمکی به این جریان 

  نکرده است.
 

 کردستان سوریه
در کردستان سوریه هم تحت تاثیر سنت جاافتاده  

ناسیونالیسم کرد )زندگی در شکا  دولتها( 
سیاست منتج از تفکر عاریه ای "کنفدرالیسم  و 

دمکراتیک" هی  دورنمایی برای زحمتکشان 
کردستان سوریه علیرمم فداکاریهایشان در جنگ 
علیه داعش و دشمنان دیگر وجود ندارد. حزب 
دمکراتیک کردستان سوریه هم در پیروی از تز و 
تئوری و سیاست اوجلان، عملا بم ابه پاندولی بین 
دول امپریالیستی امریکا و متحدینش از طرفی و 
روسیه و دولت بشار اسد در نوسان است. به 
تبعیت از این سیاست ارتجاعی، حق مردم 
کردستان سوریه برای تعیین سرنوشت و رای به 
جدایی یا ماندن در چهارچوب کشوری سوریه 

 حرفی از آن به میان نمی آید.  سلب شده و هی 
  

همه می دانند که سرنوشت سوریه و از جمله 
کردستان سوریه را دول دخیا در این کشور و با 
منا فع متفاوت تعیین می کنند. کردستان سوریه در 
این معادلات کجا ایستاده است؟ در بعد داخلی و 
مدیریت جامعه، تصمیم گیرنده در این موضوع 

ی پ ژ؟  کیست؟ کانتون های مختلف؟ ی پ ز؟ 
کدام؟ به جرات می توان گفت هیچکدام. یا در 
چنین شرایطی مسوولیت اداره امور سیاسی، 
اقتصادی، جنگ و صلح و رابطه با دولت مرکزی 

     و دول متخاصم منطقه برعهده کیست؟
اگر کسی هدفش گول زدن مردم نباشد به روشنی  

تصمیم گیرنده حزب دمکراتیک خلق  می بینیم که 
توده   و سیاست حاکم بر این حزب است. شرکت

های وسیع مردم چه در جنگ علیه دشمنان و چه 
در اداره امور روزمره و گذران زندگی، به مساله 

اما این را   مرز و زندگی مردم تبدیا شده است.
حاکمیت  هر اسمی می شود رویش گذاشت بجز 

مردم یا "خودمدیریتی دمکراتیک". حزب 
دمکراتیک خلق سوریه عملا در کردستان سوریه 
حاکمیت را در دست دارد. و این حزب مشروعیت 
خود را از بکارگیری سلاح توسط توده های مردم 
گرفته است و علیرمم اسامی متفاوت برای 
نیروهای مسلح، م ا ی پ ز و ی پ ژ و... اما 
در واقع این ها نیروهای مسلح تحت رهبری و 

 فرماندهی حزب دمکراتیک هستند.
 

 “کنفدراليسم دمکراتيک”اتوپی خرده بورژوایی 
 )در حاشیه پروژه کودار و پژاک(

 مظفر محمدی
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در تجریه کردستان سوریه، از لحاظ دخالت 

در اداره محلات شهر و روستا و بویژه  مردم 
دخالت زنان در امور جامعه و بدرجه ای عقب 

یک گام به پیش است. اما  نشینی مردسالاری...، 
این شکا اداره جامعه هی  شباهتی به حاکمیت 
مردم ندارد. جوامع بشری امروز بشکا بدوی 

که انسان ها صبح تا  اداره نمی شود. جامعه ای 
شب جان بکنند و نان بپزند و سوخت جابجا کنند و 
فقر توزیع کنند. جامعه امروز نیاز به سیاستهای 
کلان مدیریت جامعه، سیاستهای اقتصادی، استفاده 
از ابزارهای مدرن، تولید و توزیع سازماندهی 
شده، و سیاست ناظر بر جنگ و صلح و رابطه 

دشمنان در ابعاد بین   دولتها و دوستان و  با
المللی... دارد. و در کردستان سوریه هیچکدام از 

 این سیاستها معنی ندارند.
دمکراتیک و   برای م ال کدام نهاد مدنی و

خودمدیریتی تصمیم می گیرد که با کدام دولت 
امپریالیستی )امریکا یا روسیه( همپیمانی و 
همکاری کند یا نکند. در کدام جبهه ی جنگ 
شرکت کند یا نکند؟ م لا بعد از ازادی کوبانی به 
رقه حمله کند یا نه. یا چگونه جلو تهاجم دولت 

  ترکیه و مزدوران "ارتش آزاد" بایستد...
 

در مجامع عمومی   این سیاستها و این تصمیمات
روستاها و کانتون ها گرفته نمی شوند. امروز 
نیروی رهبری کننده و در عما، دولت در 
کردستان سوریه، حزب دمکراتیک است. اکنون 
مسوولیت جنگ و صلح و اداره جامعه و سیاست 
و سازماندهی اقتصاد و آموزش و بهداشت و 

مردم برعهده این حزب است که در شرایط   امنیت
کنونی از حمایت بیدریغ شرکت مردم در جنگ و 
اداره جامعه برخوردار است. به این معنا حزب 
دمکراتیک حزب حاکم در کردستان سوریه است. 
حزبی که با وجود رقبای دیگر که بعضا لباس 
مزدوری دول منطقه را بر تن دارند، اک ریت 
مردم زحمتکش کردستان را با خود دارد. در 
نتیجه می خواهم بگویم که هر اندازه شرکت مردم 
کردستان سوریه در اداره امور شهر و روستا و 
محله شان به نام "خودمدیریتی"، حاکمیت 

حزب دمکراتیک را منتفی نکرده و   واقعی
آلترناتیو آن نیست. این که این حزب در آینده 
تحولات سوریه و کردستان سر از کجا در می 
آورد باید دید. اما تا همین حالا سیاستهای این 

در مساله ی جنگ و ائتلا  ها   حزب
ذهنیت پادرهوای "خودمدیریتی   علیرمم

مردم"،عملا هر گونه اختیار و تصمیم به تعیین 
را از ساکنین این منطقه گرفته است.   سرنوشت

اکنون کردستان سوریه درمنگنه ی دو جناح 
متخاصم شرق و مرب و مشخصا امریکا و 
روسیه و همپیمانان منطقه ای شان گیر افتاده 
است. و این چشم انداز تاریکی را در مقابا ما 

  قرار می دهد.
 

 کردستان عراق
در کردستان عراق هم زمانی مردم در رفراندومی 
رای به جدایی از حاکمیت فاشیست و قومی و 
مذهبی عراق دادند، این حق از جانب پ ک ک 
در رقابت با بارزانی، نفی شد و عملا پ ک ک 
در کنار حکومت مرکزی عراق علیه مردم 
ستمدیده کردستان قرار گرفت. در اینجا هم سنت 
پایه ای ناسیونالیسم کرد و طرح "کنفدرالیسم 
دمکراتیک"، بر حق مردم به جدایی و رفع ستم و 
سرکوب حکومت قومی و مذهبی عراق، خط 

پذیرفته شدن پ ک ک  باطا کشید. در اینجا هم 
در شراکت و همکاری با حکومت ب داد مبنا و 

اصا قرار گرفت نه منفعت زحمتکشان کردستان 
عراق که زیر زنجیر تانکهای ارتش و حشد شعبی 
وابسته به جمهوری اسلامی له می شد و کرد زبان 
های کرکوک و خانقین از خانه هایشان فراری 

 داده شده و منازلشان سوزانده می شدند.
  

 کردستان ایران
در کردستان ایران هم همین سناریو در جریان 
بوده است. پ ک ک، جریان دست ساز و وابسته 
به خودش را ابتدا به نام حزب حیات آزاد 
کردستان "پژاک" و متعاقبا "کودار" با تایید و 
همکاری جمهوری اسلامی تشکیا داد تا در اینجا 
هم در چهارچوب جمهوری اسلامی جاپایی و 
شراکتی داشته باشد.  با این فاکتها وحقایق هر 
انسان شرافتمند و ازادیخواهی می تواند اذعان کند 
که نه حزب کارگران کردستان " پ ک ک" 
نماینده منافع کارگران و زحمتکشان و نه تئوری و 
طرح کنفدرالیسم اوجلان ربطی به منفعت مردم 

 کردستان در منطقه دارد.
 

  در ادامه این موضوع  به آخرین بیانیه "پروژه
کردن  کودار وپژاک جهت اهدا  برای دموکراتیزه

 ایران" می پرداز .
 

در نگاه اول هد  بیانیه، "اقدام برای دمکراتیزه 
"، ما را یاد آن ضرب الم ا جامعه ایران کردن

می اندازد که "یکی را به ده راه نمی دادند سراغ 
و کودار که   خانه کدخدا را می گرفت". پژاک

هنوز در کردستان جاپای اجتماعی درست حسابی 
ندارند، مدعی دمکراتیزه کردن جامعه ایران شده 

 اند!
در پروژه کودار و پژاک تلاش بسیار عجیب و 
عقبمانده ای به عما آمده است تا کا مبارزات 

کنفدرالیسم قبایا   تاریخی مردم ایران را تحت نام
ایرانی و کوردستانی علیه ظلم و ستم آشوریان در 

... جمع کند. به این  ٧۵تاریخ کهن و انقلاب سال 
معنا تاریخ ایران و مبارزاتش از نظر اینها تاریخ 
قبایا و عشایر و ملت ها و مذاهب از زمان 

و تا کنون است!! در  ٧۵آشوریان تا انقلال 
کنفدرالیسم دست ساز، دولت ها محصول شرایط 
سیاسی و اجتماعی معین از قبیا حاکمیت ملاکین 
و بورژواها در بیش از یک قرن اخیر نیستند، 
طبقات و مبارزه طبقاتی و حتی مساله ستم ملی در 
کردستان خط کشیده شده و به جای همه این ها با 
یک شعبده بازی و تردستی عوامفریبانه ای 
کنفدرالیسم زیبا در می آید. تز من در آوردی 

نرم و ملایم،   کنفدرالیسم دمکراتیک آنقدر زیبا و
تلطیف و توصیف می شود که نه تنها فقرا و 

شیفته آن می   زحمتکشان بلکه بورژوازی هم
شود. در این نظام ملایم و لطیف و دمکراتیک 
ظالمان و مظلومان، محرومان و داراها و حاکمان 
و محکومین باید دست در دست هم بهشت 

 کنفدرالیسم دمکراتیک را بسازند.
 
در این طرح، کودار و پژاک با پرچم  

"کنفدرالیسم دمکراتیک" اوجلان، آشکارا اعلام 
به کمک جمهوری اسلامی برای  کرده است که 

نجات از بحرانهایش شتافته است. راهکارهای 
کودار و پژاک که در پاراگرا  زیر خلاصه 

 قرار است در خدمت این هد  قرار گیرد   شده،
"پژاک بعنوان پیشاهنگ تحقق عملی سیاست   

دموکراتیک در سیستم کودار، در راستای آزادی 
های ایران و شرق کوردستان آمادگی کاما  ملت

یابی دموکراتیک را دارد.  جهت هرگونه چاره
کودار و پژاک خواستار گشایش سیاسی از سوی 

آمیز مسئله  دولت ایران و آماده برای حا مسالمت

های ایران در چارچوب پروژه ملت  کورد و ملت
دموکراتیک و خودمدیریتی دموکراتیک خود 

 هستند."
بحران  که  کودار با نگرانی هشدار میدهد که  

های سیاسی و اقتصادی و دورنمای 
جمهوری اسلامی را تهدید می کند و رژیم   جنگ

را نصیحت می کند که، " راه بازگشتی نیست 
مگر با عملکرد عقلانی ـ انسانی از سوی 
 جمهوری اسلامی با پذیرش مطالبات مردمی."

پژاک مردم را هم ازبراندازی جمهوری اسلامی 
برحذر می دارد. و با ترساندن مردم از سوریه و 
عراقیزه شدن ایران ترجیح می دهد جمهوری 
اسلامی بماند و از طریق طرح پژاک دمکراتیزه 

 شود!
 

 هیا  دمکراتیک مردمی!
پژاک از مبارزه و قیام مردم هم اسم می برد. اما 
این را هم جزو بحران های جمهوری اسلامی و 
تهدیدی برای رژیم بحساب می آورد. نام بردن از 

به این خاطر نیست  مبارزه و قیام از نظر پژاک 
ضروری و   که قیام و انقلاب توده های محروم

الزامی شده است و یا اینکه سرنگونی جمهوری 
اسلامی روی میز جامعه آمده است. کودار 

پژاک وقتی از قیام و انقلاب مردمی و ت ییر و   و
میره حر  می زند، نه بخاطر اعتقاد به قیام و 
انقلاب، بلکه بعنوان تهدیدی علیه جمهوری 

ابعاد فاجعه بار   اسلامی از آن نام می برد تا
وضعیت نظام جمهوری اسلامی را یادآور شود. 
انها به جمهوری اسلامی هشدار می دهند که 
دشمنان داخلی و خارجی در کمین براندازی اند و 

قرار است  ما اگر بپذیری به کمک تو آمده ایم. 
جمهوری اسلامی و پژاک جلو تحرکات براندازانه 
را بگیرند تا هر دو با هم نظام کنفدرالیسم 

بنیاد   را دمکراتیک خلق ها و ملت ها و قبایا...، 
 نهند!

تناقضات طرح م شوش و پریشان گوی کودار و  
پژاک حد و مرزی ندارد. این ها زنان، جوانان و 

زیست( را سه محور اصلی   اکولوژی)محیط
های عاری از این سه را  "انقلاب" دانسته و پروژه

گرا و میررادیکال محسوب  کلاسیک، واپد
کند. در اینجا اولا در بازی این جریان عقبمانده  می

با کلمات و مفاهیم "مبارزه و قیام و انقلاب"، 
مردم خود باید تشخی  دهند و بفهمند که 
منظورشان از قیام و انقلاب، همان خودمدیرتی 
دمکراتیک در شراکت با جمهوری اسلامی 

و دوما در فرهنگ سیاسی پژاک جامعه  است. 
سرمایه داری نه از طبقات بلکه از قبایا و اقوام و 
ملت ها تشکیا شده و زنان و جوانان و محیط 
زیست محور طرح و پروژه دمکراتیزه کردن 

 ایران است.
 

پیام پژاک و طرحشان برای زنان که قرار است 
محور ت ییر ایران برای دمکراسی ایشان باشد 

 جالب است. پیام این است 
فرهنگی در تقابا با اسلام  "اسلام بعنوان مساله 

ـ ملت" )بخوان جمهوری اسلامی( در   "دولت
های خاص خود  جامعه ایران همیشه دارای ارزش

ها با  بوده و در بستر جامعه، این ارزش
محور کودار که دموکراسی   های جامعه ارزش

  دهد، یکی محلی و آزادیخواهی را مبنا قرار می
 گردد." می

 
از همین نگاه به شدت ارتجاعی می توان بقیه 
داستان را در مورد حق زن و برابری زن و مرد 

 ...   خواند.
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  “.اساس سوسیالیسم انسان    است، سوسیالیسم جنبش    بازگرداندن   اختیار   به انسان   است”

 
کودار و پژاک برای تکمیا طرح "دمکراتیزه 

مسائا   کردن ایران" می گوید، "برای این که
آمیز حا و فصا  داخلی کشور از طریق مسالمت

های   شوند، جامعه باید نظام داخلی و طر 
المللی را مجبور به پذیرش کمیسیون  بین

یاب مردمی کند." کمیسیون حقیقت یاب!  حقیقت
پژاک برای تکمیا رویای تولد طفا شیرین ایران 
دمکراتیزه شده شان فقط کمیسیون حقیقت یاب را 
کم داشتند تا شاید جمهوری اسلامی را بخاطر 
ساختن بمب اتم یا جنایت هایش علیه مردم، 

 داوطلبانه محاکمه کرده و تنبیه کنند!!
  

در یک کلام طرح پژاک بجز سرگردانی سیاسی، 
آشفتگی و نامربوطی به اوضاع سیاسی ایران و 
جایگاه طبقات و اقشار اجتماعی و رابطه دولت و 
مردم و از جمله خیزش دیماه و جنبشهای 
اجتماعی علیه جمهوری اسلامی نیست. در سیستم 
اتوپی خرده بورژوایی دمکراتیک کودار و 

در   پژاک، طبقات اجتماعی خط زده شده است.
این ذهنیت پریشان، "ملت دموکراتیک عبارت از 

هایی است که در یک جهان ذهنیتی  اجتماع انسان
اند." جهان ذهنیتی مشترک، همین  مشترک سهیم

جهان ذهنیتی م شوش و پریشان پژاک است که 
انسان طبقاتی و اجتماعی و زمینی در آن جایی 

و ذهنیت مالیخولیایی، طبقه  ندارند. در این جهان 
کارگر وجود ندارد. اقتصاد، سرمایه و کار مزدی 
معنی ندارد. مبارزه طبقاتی و اعتصابات کارگری 
مایب است. سازمانهای توده ای و طبقاتی 

و مردم لازم نیستند. ظاهرا در حال  کارگران 
حاضر رهبری "مبارزات و قیامی" که در این 
ذهنیت هست و جمهوری اسلامی را از آن می 
ترساند، دست پژاک است تا رژیم را پای میز 
مذاکره بکشاند و جامعه را دمکراتیزه کند. 

جمهوری اسلامی بعنوان دولت و حاکمیت مسلط 
باید با تصمیم خودش کنار بایستد تا کودار و 
پژاک مش ول سازماندهی "خودمدیریتی 
 دمکراتیک" اقوام و قبایا و ملت ها شوند!!

  
 مواض  مبارزاتی کودار وپژاک!

فراموش نکنیم که کودار مواضع مبارزاتی و  
 تهدیدات خود را هم دارد. از جمله می گوید 

ای که کودار با دولت ـ ملت حاکم )بخوان  "مسئله
شدن و  قانونی»جمهوری اسلامی!( دارد، مسئله 

باشد. اگر مطالبات  می «شدن شناخته به رسمیت
مردمی ذکرشده در این پروژه و مطالبات مربوط 

شدن، از سوی  شناخته شدن و به رسمیت به قانونی
دولت ایران پاسخ م بت داده نشود و عکد آن به 

توسا  «انکار، نابودی و راهکارهای میرانسانی»
جسته شود، آشکار است که کودار نیز برای 

طرفه اتوریته و مدیریت خویش از  اجرای یک
 ای امتناع نخواهد ورزید." هرگونه مبارزه

 
و ما آخرین نمونه این مبارزه بصورت انجام یک 
عملیات نظامی در مریوان دیدیم. این عملیات در 
واقع روی دیگر سکه سیاست و طرح پژاک است 
تا به جمهوری اسلامی بگوید اگر خواست آشتی 
 اش را نپذیرد می تواند برایش مزاحمت ایجاد کند.

اما هی  انسان آگاه و شرافتمندی در کردستان این  
تهدید پژاک را جدی نمیگیرد. چرا که پژاک شاخه 
قانونی خود را مدت ها است به نام کودار در 
خدمت رژیم قرار داده و نمایندگانش در شوراهای 
اسلامی شهرها پذیرفته شده اند. نه سیاست و 
پروژه آشتی کودار با جمهوری اسلامی و نه 
جنگ پژاک هی  کدام ربطی به مبارزات مردم 
کردستان ندارد و در خدمت آن نیست. برعکد 
در خدمت آلوده و مسموم کردن فضای سیاسی 
جامعه و نهایتا برای پذیرفته شدن و برسمیت 

شناختن و قانونی کردن حضور و فعالیت پژاک 
در خدمت جمهوری اسلامی است. رفتار کجدار و 
مریض جمهوری اسلامی با پژاک در واقع از سر 
نیازی است که ممکن است در آینده به این جریان 
علیه مردم کردستان و جنبش سرنگونی طلبانه 

 شان، داشته باشد!
 
پژاک بعنوان شاخه ای از پ ک ک، جریانی  

مرتجع و اولترا ناسیونالیست و متعلق به جنبشی 
است که تاریخا جز معامله و بند و بست و ضدیت 
با منافع کارگران و زحمتکشان کردستان، در 
پرونده خود ندارد. پژاک جریانی به شدت 
میرمسوول و سیاست و جنگش برای مبارزات 
رادیکال مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی، 
به شدت مضر و سم است. در نتیجه سیاست و 
جنگ شان در خدمت جمهوری اسلامی است و 
ربطی به حق و آزادی و رفاه مردم کردستان 
ندارد. پژاک و پدرخوانده اش پ ک ک در بلوک 
بندی منطقه در کنار جمهوری اسلامی قرار 

 دارند.
این جریان بهمراه دیگر شعبات ناسیونالیسم کرد  

و جنگهای نیابتی شان برای آشتی با جمهوری 
اسلامی باید افشا، طرد و منزوی شوند. کارگران 
و زحمتکشان و محرومان جامعه ایران و 
کردستان تصمیم خود به سرنگونی جمهوری 
اسلامی را در خیزش دیماه به اجرا گذاشته اند. 
پژاک و دیگر جریانات پرو رژیم نه تنها کمکی 
برای نجات جمهوری اسلامی از بحران هایش 
نیستند، بلکه پرونده ی این جریانات و باندهای 
مرتجع قومی و ضد انقلابی، با سرنگونی 

       جمهوری اسلامی بسته می شود.
  

 ٢٤۱٨ژوئیه  -٩۵مرداد 
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سردبیر: محمد فتاحی   

m.fatahi@gmail.com  

 دستیار سردبیر:آرا  خوانچه زر

aram.202@gmail.com 

 

 

   

گاااارد آزادي نااایاااروي 

متاکل و مسالاش شاماا 

براي دفااع از خاود در 

مقاابال  اماه نایارو ااي 

 ارتجاعي است. 

گااارد آزادي، نااایاااروي 

دفااااع از انساااانااایااات، 

نیروي دفاع از آزادي انسانها، نایاروي دفااع از 

برابري انسانها، نیروي دفاع از حق برابر زن و 

مرد، نیروي دفاع از حق کودک، نیروي دفاع از 

آزادي کامل و بي هید و شرط بیان، نیاروي دفااع 

از آزادي کامل تاکل و اجتماع، نیروي دفااع از 

دست آورد  اي فکري و فار اناهاي بااریات در 

مقابل فر نگ ارتجاعي و عاقاب مااناده، نایاروي 

دفاع از حق شاد بودن و شااد زیساتان انسااناهاا 

 است.

گارد آزادي نیروي دفااع در ماقاابال  ار کا  و 

جریاني است که بخوا د بزور خود را به زنادگاي 

 مرد  تحمیل کند.

 تماس با حزب حکمتیست
 

  دبير کميته مرکزي: آذر مدرسی

azar.moda@googlemail.com  

 

 دفتر کردستان حزب: مظفر محمدي

mozafar.mohamadi@gmail.com 

 

: امان کفا تشکيلات خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

 

  ه ابراهيمیدبيرخانه حزب، هسار

hekmatistparty@gmail.com 
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